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Abstract
New spiritualism is a worldwide phenomenon influenced by religious, political, and cultural 
developments across the globe. Existing studies on the origins of this phenomenon often 
examine factors such as advancements in communication technology, the impact of modernity, 
intellectual and doctrinal challenges faced by established religions, and collective demands for 
the protection of freedom of belief and religion. However, these analyses typically operate on a 
macro level, overlooking the individual agents themselves. In this article, we present a micro-
level analysis, focusing on a specific facet of the new religious movement—the inclination 
towards Eckankar in Tehran. Our approach draws on deprivation theory as we delve into the 
minds of the agents to gain a nuanced understanding of why there is a leaning towards this 
particular movement. Unlike previous studies, we concentrate on the individual experiences of 
those drawn to Eckankar, conducting in-depth interviews and exploring available sources. The 
data reveals that these agents perceived a gap and a sense of deprivation in at least one aspect 
of their individual and social lives. Consequently, their conversion to Eckankar can be seen as 
an attempt to address and compensate for this feeling of deprivation.
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چکیده
معنویت گرایی جدید پدیده ای جهانی است که ریشه در تحولات دینی،  سیاسی و فرهنگی جهان دارد. 
محققان در بررسی دلایل ظهور چنین پدیده ای، به عواملی چون پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، مدرنیته، 
چالش های فکری و اعتقادی مقابل ادیان نهادینه و مطالبات جمعی در قالب دفاع از آزادی عقیده و 
دین اشـاره دارند. اما این نوع تحلیل ها در سـطح کلان و بدون توجه به خود کنشـگر یا با کم توجهی به 
 New) ِاو انجام شده است. این مقاله در سطح خرد به یک بُعد از ابعاد گرایش به جنبش نوپدید دینی
Religious Movement) اکنکار (Eckankar) در تهران محدود است که در آن نویسندگان می کوشند با 
تکیه بر نظریه »محرومیت« (Deprivation Theory) و نزدیک شدن به ذهنیت کنشگر، درکی جدیدتر 
از چرایی گرایش به این جنبش را حاصل کند. داده ها با دو روش بررسی منابع موجود و مصاحبه عمیق 
با گروندگان به اکنکار نشان می دهند گروندگان در یک یا چند حیطه از زندگی فردی و اجتماعی خود، 
خلأ و محرومیتی را احساس کرده  اند؛ از این رو به اکنکار پیوسته اند که آن را نوعی جبران کننده در برابر 

احساس محرومیت یافته اند. 
کلیدواژه ها: جنبش های نوپدید دینی، اکنکار، تهران، نظریه محرومیت.

1 . این مقاله برگرفته از: پروین کاظم زاده، » علل گرایش به جنبش هاي نوپدید دیني در ایران معاصر ( مطالعه موردي: فرقه 
اکنکار)«، رساله دکتری، استاد راهنما: باقر طالبی دارابی، دانشکده ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران، 14۰1، است.
 p_kazemzade@yahoo.com(نویسنده مسئول) ۲ . دانشجوی دکتری دین پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

 b.talebidarabi@urd.ac.ir3 .  استادیار گروه دین پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
 karamip49@gmail.com4 .  استادیار گروه دین پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران



ی کساگ اگشهنگدهنرر( /  245 زظنو گ ن یتگ گگنروشگرونرزیسرگر گی بشگهس گزّپدودگ و جگ)ّا گپژ هوج:گگنروشگر گر

انحگائر 

بیشـتر  در  و  غـرب  دنیـای  در  دین پژوهـی  فضـای  این سـو  بـه  1960میـلادی  دهـه  از 

کـه بعدتـر  کیـش انحرافـی )Cult( روبـرو شـد  سـنت های بـزرگ دینـی، بـا چالشـی بـه نـام 

بـا عنـوان »جنبش هـای نوپدیـد دینـی« شـناخته شـد. در تهـران نیـز از دهـه 1360 شمسـی 

« در جایـگاه مسـئله ای اجتماعـی  ، پدیـده ای موسـوم بـه »عرفان هـای نوظهـور بـه این سـو

کـرد. بـه نظـر می رسـد جنبش هـای نوپدیـد  توجـه جامعه شناسـان دیـن را بـه خـود جلـب 

کـه بخشـی از جامعـه احسـاس فقـدان،  خـلأ و  دینـی، اغلـب وقتـی ظهـور پیـدا می کننـد 

جواب گـوی  اصلـی  دیـن  می کننـد  احسـاس  به ویـژه  یـا  می یابنـد  خـود  در  را  محرومیتـی 

ی  رو جبران کننده هایـی  جایـگاه  در  جنبش هـا  بـه  درنتیجـه  نیسـت؛  آنـان  نیازهـای 

می آورنـد کـه دسـت کم التیامـی بـرای هر نـوع احسـاس محرومیت  در همین زمـان و مکان 

کن در  یکردی جامعه شـناختی، دلایـل گرایش افراد سـا باشـد. ایـن مقالـه بـر آن اسـت بـا رو

کنـکار جنبشـی که در سـال 1970 میلادی توسـط »جان پـال توئیچل«  تهـران را بـه جنبـش ا

ی شـد -  و از حـدود سـال 1370 شمسـی بـه  یـکا پایه گـذار (John Paul Twitchell) در آمر

ک  گلا یـه محرومیـت چارلـز  بـر نظر کـرد - بـا سـنجۀ پرسـش های مبتنـی  تهـران راه پیـدا 

حیطـه  در  مطـرح  آمریکایـی  (Rodney Stark)،  دو  اسـتارک  رودنـی  و   (Charles Glock)

ک و اسـتارک، احسـاس محرومیـت  جامعه شناسـی دیـن تحلیـل کنـد. بنـا بـر اعتقـاد گلا

یـک پیش شـرط و زمینـۀ لازم بـرای بـروز یـک جنبـش اجتماعی سـازمان یافته اعـم از دینی 

کـه  ی  ک بـر اسـاس انـواع فشـار گلا یـا غیردینـی اسـت )طالبـی دارابـی، 1390: ص 23(. 

کـه عبارت  انـد  را تشـخیص می دهـد  نـوع احسـاس محرومیـت  پنـج  احسـاس می شـود، 

: محرومیـت اجتماعـی، جسـمانی، اقتصـادی، اخلاقـی و روانـی (Glock, 1965: 46) بـه  از

کنـکار بـه دلیـل احسـاس  ایـن مـوارد به اختصـار اشـاره شـده اسـت تـا امـکان گرایـش بـه ا

محرومیـت بررسـی شـود.
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در برخـی پژوهش هـا  علـل گرایـش بـه جنبش هـای نوپدیـد دینـی در تهـران بـا انـواع متغیر هـا 

مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت؛ زین العابدیـن جعفـری )1386( در پایان نامـه خـود بـا عنوان 

»بررسـی عوامـل اجتماعـی مرتبط با گرایش دانشـجویان دانشـگاه های تهـران به جنبش های 

کیـد بـر متغیرهایـی چـون سـن، جنـس،  دینـی جدیـد« بـا روش توصیفـی - اکتشـافی، بـا تأ

میـزان قومیت گرایـی، طبقـه اجتماعـی و میـزان تقیـد مذهبـی به دنبال کشـف میـزان گرایش 

، نویسـندگانی همچـون ترکـی و  دانشـجویان بـه جنبش هاسـت. در سـطحی نظریه پردازانه تـر

محمـدی )1396( در پژوهشـی بـا عنـوان »بررسـی علـل و آسیب شناسـی گرایـش نوجوانان به 

جریان های انحرافی نوظهور« که در زمرۀ تحقیقات کتابخانه ای است، مهم ترین علت گرایش 

گاهی از فرقه های نوظهور می دانند. همچنین در طیف  افراد جرا هل به عرفان حقیقی و ناآ

آثاری که با اکنکار ارتباط بیشتری دارد، باقر طالبی دارابی )1382( در مقالۀ »اکنکار )دین نور 

یخچه، معرفی سه تن از رهبران و اعتقادات اصلی اکنکار پرداخته است. و صوت(« به تار

تناقضات درونیِ الهیاتِ اکنکار نیز توسط آزاده مدنی و سیدعلی مدنی )1388( در مقاله 

« با نگاهی توصیفی بررسـی شـده اسـت. مشایخی و حمیدیه  »بررسـی و نقد الهیات اکنکار

)1393( نیز در پژوهش »زمینه های فرهنگی - اجتماعی گرایش به جنبش های نوپدید دینی 

(«، از وجـود همبسـتگی مسـتقیم میـان گرایش  کیـد بـر عرفـان حلقـه و اکنـکار در ایـران )بـا تأ

به جنبش ها و شـش زمینه  فرهنگی - اجتماعی شـامل سـبک زندگی نوین، بحران هویت، 

محرومیت اخلاقی، التقاط گرایی، رسانه های نوین و رهبری کاریزماتیک حکایت دارند. 

، پایان نامـه دکتـری  دیویـد  کریسـتوفر لیـن  مهم تریـن  اثـر انگلیسـی قابـل بررسـی دربـارۀ اکنـکار

(David Christopher Lane) )1978( بـا عنـوان »سـاخت یـک جنبـش معنـوی: ناگفته هـای 

اکنـکار و پـال توئیچـل« در آمریکاسـت کـه بعدهـا بـا افـزودن مسـتندات فراوانـی در ارتبـاط با 

اثبات سرقت های ادبی بنیان گذار اکنکار به گونه کتاب منتشر شد. طیف دیگری از آثار نیز 
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به نویسندگانی اختصاص دارد که از رهبران یا اعضای جداشده از اکنکار هستند؛ چنانچه 

فـورد جانسـون (FordJohnson) )2003( از رهبـران برجسـته اکنـکار پـس از سی سـال مربیگری 

در کتابـی بـا عنـوان اعترافـات یـک خداجـو و سـپس رابـرت پـای (Robert Pye) )2009( بعد از 

سی و سـه سـال عضویـت در ایـن جنبـش، در مقاله ای بـا عنوان »هجـده دروغ عصر جدید و 

« به افشاگری در باب اکنکار پرداخته اند.  فرقه اکنکار

بـه نظـر می رسـد موضـوع پژوهـش حاضر یا در هیچ یک از آثار بررسـی نشـده اسـت یـا با وجود 

ارتباطی اندک، با رویکرد توصیفی و کتابخانه ای و با روش کمّی ملاحظه شـده اسـت که در 

بیشـتر مـوارد، یافته هـای تجربـی از جامعـه ایـران )تهـران( آن را حمایت نمی کنـد؛ درحالی که 

تحقیـق جـاری از معـدود تحقیقـات کیفـیِ موجـود در زمینـه »جنبش هـای نوپدیـد دینـی« 

« اسـت. افـزون بـر ایـن تحقیقـات موجـود نه تنهـا رویکـرد دقیـق  و بـه طـور خـاص »اکنـکار

جامعه شـناختی ندارنـد، بلکـه در انـدک تحقیقات انجام شـده با اقبال جامعه شـناختی نیز 

تنها به متغیرهایی چون جنس، قومیت، تحصیلات یا به قشر خاصی چون دانشجو بسنده 

شده است؛ اما تحقیق حاضر در حد امکان نظر پیروان اکنکار را در کلیه سطوح و لایه های 

اجتمـاع بررسـی کـرده اسـت. از سـوی دیگـر بـا وجـود اهمیـت نظریـه محرومیـت، هیچ یک از 

تحقیقات، علل جامعه شناختی گرایش به اکنکار را با سنجه »نظریه محرومیت« و با تمرکز 

بر »تهران«، بررسی نکرده است؛ از این رو معتقدیم موضوع تحقیق جاری برای نخستین بار 

انتخاب و بررسی شده است.

چساچّبگزظن 

نظریه محرومیت با مفاهیم مختلفی از سوی محققان متعدد و از زوایای گوناگون مورد توجه 

قرار گرفته است؛ برای مثال جرم شناسان باورمندند نابرابری درآمدی، افزایش میزان جرم در 

جامعه را به همراه خواهد داشـت و شـکاف میان فقیر و غنی، زمینه سـاز نوعی کینه توزی و 
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، همیلتون، کوهن و اسملسر از جمله محققانی  درنهایت جرم و خشونت خواهد بود. شوارتز

هسـتند کـه ایـن نظریـه را در حوزه جامعه شناسـی بـه کار گرفته اند. از این میـان آلبرت کوهن 

)1981 - 1895( در نظریه پسران بزهکار و ناکامی منزلتی، معتقد است طبقات پایین جامعه 

از نظـر منزلـت در برابـر سـایر طبقـات جامعـه دچـار ناکامـی و احسـاس محرومیـت شـده و 

ازآنجاکه جامعه امکان دستیابی به منزلت مطلوب را برای آنان فراهم نمی آورد، طبقه پایین 

بـرای رسـیدن بـه منزلـت شـیوه های خـود را انتخـاب می کنند کـه ارتکاب اعمـال بزهکارانه و 

رفتارهـای خشـونت آمیز همچـون تخریـب امـوال عمومـی و اشـتغال بـه امور خـلاف از جملۀ 

آنهاسـت )احمـدی، 1377: ص 67(. نیـل اسملسـر )1930 ـ 2017( نیـز بـه تبیین شـکل گیری 

رفتار جمعی در قالب جنبش های اجتماعی و انقلاب پرداخته است. از نظر او رفتارهایی 

که طیف گسترده ای از کنش ها را دربر می گیرد، به پنج دسته تقسیم می شود که شکل گیری 

، 1380: ص 142(. جنبش های نوپدید دینی از جملۀ آنهاست )اسملسر

بـا وجـود نظریه هـای محققـان متعـدد، مقالـه حاضـر بر نظریۀ محرومیت و بر اسـاس سـنجۀ 

 )1965( اسـتارک  و   )1964( ک  گلا دارد.  تمرکـز  اسـتارک  و  ک  گلا پنج گانـه  و  کاربـردی 

»محرومیت« را عامل اصلی گرایش به جنبش ها می دانند (Bibby, 1974: 15, 71 - 79) و آن 

را در قالب دو ایده ارائه کرده اند: 

ایده اول: گرایش به جنبش ها ناشـی از نوعی دگراندیشـی دینی برای اصلاح وضع کلیسـا در 

کم است. جایگاه دین نهادینه و حا

ایـده دوم:  جنبـش به مثابـه یـک نافرمانـی یـا شـورش اجتماعـی و مدنـی در مقابـل احسـاس 

محرومیت در نظر گرفته شده است )طالبی دارابی، 1390: ص 19(.

محققـان مذکـور در تعریـف محرومیـت می گوینـد: »محرومیـت هر طریقی اسـت که موجب 

شـود در آن فـرد یـا گروهـی، در مقایسـه بـا افـراد یـا گروه هـای دیگـر یا در مقایسـه بـا مجموعه ای 

از معیارهـای درونی شـده، از آنچـه دلخـواه اوسـت برخـوردار نباشـد و درنتیجـه یـا واقعـاً نابرابر 
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اسـت یـا احسـاس نابرابـری می کنـد« (Glock and Stark, 1965: 246 & 305). در اینجـا افـراد 

برای دست یافتن به حقوق و منافع بیشتر یا تسکین سرخوردگی ناشی از محرومیت به امور 

دیگری متوسل می شوند که جنبش های نوپدید دینی از جمله همین امور است. 

ک و اسـتارک از میـان پنـج نـوع محرومیـت یادشـده، »محرومیـت اقتصـادی«  در دیـدگاه گلا

ک محرومیـت اقتصـادی را  گلا اصلی تریـن بُعـد از معنـای محرومیـت را شـکل می دهـد. 

دسـتیابی محـدود بـه ضرورت هـای مـادی زندگی تعریف می کند. به اعتقـاد وی محرومیت 

فقیـر  یـا  دارد  دشـواری  اقتصـادی  وضعیـت  آدمـی  کـه  می دهـد  روی  هنگامـی  اقتصـادی 

است(Glock and Stark, 1965: 54 - 56). این محرومیت بر دو گونه است:

الف( محرومیت مادی: مانند اینکه شما اتومبیل دارید و من ندارم.

کسیماست؛ اما من اصلاً اتومبیل ندارم؛ اما دلم  ب( محرومیت ذهنی: اتومبیل شما از نوع ما

واقعاً می خواهد یک پژو داشته باشم و این تمام ذهن مرا اشغال کرده است.

با چنین معنایی، مفهوم محرومیت نسبی مهم می شود؛ زیرا این مفهوم به این معناست 

کـه می تـوان بـه طـور عینـی محرومیـت اقتصـادی برخـی را حل شـده دیـد؛ امـا چه بسـا بـه 

گفـت )طالبـی دارابـی، 1390:  لحـاظ ذهنـی، همچنـان بتـوان از محرومیـت آنهـا سـخن 

21(. در ادامـه اسـتارک ماوراءالطبیعـه را بـرای افـراد دارای احسـاس محرومیـت به مثابـۀ 

»عامـل جبران« کننـده می دانـد و معتقـد اسـت هر کسـی در زندگی به دنبـال پاداش هایی 

پا می کنـد  گـر بـدان نرسـد، جبران کننده هایـی (Compensator) بـرای آن دسـت و اسـت و ا

گویـی خـودِ  کـه  (Stark, 1977: 59 - 177) و افـراد ایـن جبران کننـده را چنـان می انگارنـد 

.(Bader and Demaris, 1996: 35, 290)پاداش اند

همچنین »محرومیت اجتماعی« نشان می دهد آدمی به انواع خیرها و صفاتی که در جامعه 

ک تنهایی و انزوای  به آنها ارج بسـیاری گذاشـته می شـود، دسترسـی اندکی دارد. از نظر گلا

یـع نابرابر  اجتماعـی نیـز اشـکالی از محرومیـت اجتماعی هسـتند؛ این نـوع محرومیت از توز
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امـوری ناشـی می شـود کـه مـردم معمـولاً آنهـا را اوصـاف اجتماعـی بـه   شـمار می آورنـد؛ ماننـد 

موقعیـت، منزلـت اجتماعـی، قـدرت، حقـوق شـهروندی و سیاسـی. محرومـان اجتماعـی 

نمی توانند کنش های معناداری داشته باشند؛ دچار انزوا و بی قدرتی هستند و خودبه خود 

از جامعـه طـرد می شـوند (Glock and Stark, 1964: 48 - 49). بـرای ایـن افـراد پـس از پیوسـتن 

ک نیسـت، بلکـه آنچـه آنهـا را خرسـند می  کند  بـه جنبش هـا، دیگـر موقعیـت اجتماعـی مـلا

کـه خـود را در مقایسـه بـا دیگـران دین دارتـر و برخوردارتـر از حقیقـت می داننـد  ایـن اسـت 

)پور سیدآقایی، 1394: ص 24(.

»محرومیـت جسـمانی« نیـز در نظـر ایـن دو بـدان معناسـت کـه برخـی بـه دلیـل بیمـاری یـا 

معلولیت های جسـمی در برابر دیگران در احسـاس وضعیت بدتری دارند. این محرومیت 

با توانایی نداشتن جسمی و عقلی در ارتباط است. ناشنوایی و معلولیت نمونه هایی از این 

.(Glock and Stark, 1964: 57) محرومیت هستند

همچنیـن »محرومیـت اخلاقـی« بـه معنـای تجربـه تعـارض میـان نظـام ارزشـی یـک فـرد یـا 

یـک گـروه بـا نظـام ارزشـی کلیـت جامعه اسـت. نمونه تعارضـات فکری جامعه آنجاسـت 

کـه فـرد در میانـۀ وفادارمانـدن بـه آرمان ها یـا »فروختن آن« به مطالبـات جامعه  گیر می کند 

 .(Glock and Stark, 1964: 51)

ک، »محرومیت روانی« نیز زمانی رخ می دهد که افراد خود را فاقد یک  بر اساس فهرست گلا

نظام ارزشـی معنابخش برای تعیین سمت و سـوی خود در جهان و تفسـیر و سـامان دهی به 

زندگی خود احسـاس کنند. این محرومیت ناشـی از محرومیت های شـدید و حل ناشـدنی 

دسـت  از  را  موجـود  ارزش هـای  بـه  خـود  تعهـد  آن،  سـبب  بـه  مـردم  کـه  اسـت  اجتماعـی 

می دهنـد(Glock and Stark, 1964: 58) و بـه فکـر یافتـن ارزش هـای جدیـد می افتنـد که اوج 

آن ملحق شـدن بـه گروه هـای دینی اسـت که بـا چارچوب های ایدئولوژیک »حاضـر و آماده« 

ک و اسـتارک در این وضعیت  منتظر آنهاسـت )طالبی دارابی، 1390: ص 22(. به تعبیر گلا
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فرقه هـا بـه کانال هایـی تبدیل می شـوند کـه از طریق آن گروندگان تلاش می کنند با احسـاس 

فضیلـت دینـی، احسـاس محرومیت روانی خود را تسـکین بخشـند. شـاید برخـی حتی این 

احسـاس کوته نظرانه را داشـته باشـند به جنبشـی پیوسـته اند که خدا را در جانب خود دارد 

کـه موجـب تضـاد بـا حکمرانـان ایـن جهـان می گـردد (Glock and Stark, 1964: 61). با وجود 

ارتباط میان هر پنج گونه از محرومیت، تفکیک آن بر اساس تعریف صاحبان نظریه، معقول 

و متعـارف بـه نظـر می رسـد و اگـر بنا بر تعریفـی عملیاتی از محرومیت باشـد، همان تعریف 

ک و استارک را پذیرفته ایم.  گلا

البتـه نظریـۀ محرومیـت بـا انتقادهایـی روبروسـت و گرچـه بسـیاری بـر نظریـه محرومیـت در 

جایگاه یکی از علل گرایش به جنبش ها صحّه می گذارند، افرادی را در جامعه می توان یافت 

که احسـاس محرومیت ندارند؛ ولی به جنبش ها پیوسـته اند؛ به عبارت دیگر جنبش ها در 

وهلۀ اول همراهان خود را لزوماً میان محرومان نمی یابند. از سوی دیگر این نظریه تنها یکی 

از نظریه هـای موجـود در تحلیـل گرایـش بـه جنبش هاسـت و نظریه هـای مشـهوری همچـون 

نظریـه عرفی شـدن، نظریـه بازگشـت امـر قدسـی، نظریه  انتخـاب عقلانی و نظریه  تـلاش برای 

یافتن معنا نیز از جمله مهم ترین نظریات مطرح شده  هستند. پیتر برگر نیز در کتاب ذهن 

بی خانمان )1398( در بیان مفهوم گذار از نهاد اولیه به نهادهای ثانویه معتقد است چنانچه 

دیـن سـنتی در جایـگاه نهـاد اولیـه بـه چالشـی دچـار شـود، افـراد جامعـه همچـون ذهن های 

بی خانمـان بـه دنبـال نهـاد ثانویـه ای خواهنـد بـود و مصـداق نهادهـای ثانویـه در حـوزه دین، 

همین جنبش های نوپدید دینی است. این سؤال مطرح می شود که ذهن بی خانمان از کجا 

سرچشـمه گرفتـه اسـت کـه پاسـخ بـه آن در ایـن مقالـه نمی گنجـد و در سـوابق تحقیق برخی 

پژوهش هـا بـه اجمـال دربـارۀ موضـوع بحـث شـده اسـت. سـؤال دوم ایـن اسـت که چـرا ذهن 

بی خانمان سراغ اکنکار رفته است؟ رفتن ذهن بی خانمان به دلیل احساس محرومیت به 

دنبال نهاد ثانویه اکنکار در این تحقیق دیده شده است. برگر در ارتباط میان نهاد ثانوی و 
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نظریه انفسی شدن چارلز تیلور نیز توضیح می دهد انسان بر اساس اقتضائات درونی خود به 

سمت نهادهای ثانویه می رود، نه به اجبار خانواده، نه دین داری موروثی و نه تبلیغ نهادینه. 

اینجاسـت کـه نظریه انفسی شـدن یعنی عمل بـه اقتضای مطالبـات درون و توجه نکردن به 

انتظارات بیرونی نیز می تواند نظریه ای برای تحلیل گرایش به یک جنبش باشد.

اگرچه تمام نظریه های یادشده نقد شدنی هستند؛ وجود نقد دربارۀ این نظریه ها مانع از استناد 

ک و اسـتارک مؤلفه هـای مشـخصی بـرای  بـه آنهـا در تحقیقـات نیسـت. مـا نیـز معتقدیـم گلا

سنجش هر کدام از انواع محرومیت به دست نداده اند و این مورد نقدی جدی برای به کارگیری 

نظریه محرومیت در علوم اجتماعی است که متوجه علوم آبجکتیو بیرونی است و محقق را 

ناگزیر می کند با تعریف گویه هایی خاص به سـراغ عینیت بیرونی رود. این نارسـایی موجب 

شـده اسـت مـا بـا روش تحلیـل محتـوای مصاحبـه و تبدیـل آن به گویه های قابل تحلیـل، این 

نظریه را کاربردی کنیم. بر همین اساس شاید به نظر رسد این تحقیق با پیش فرض قطعی بودن 

نظریـه محرومیـت در گرایـش بـه اکنـکار در تهران انجام شـده اسـت که درواقع چنین نیسـت و 

چنین برداشتی ناشی از نقصان نظریه است که کوشیده ایم آن را حل کنیم؛ بنابراین معتقدیم 

یافته های تجربی ما به گونه ای تحلیل شده اند که روش مند و قابل اعتمادند.

ی کسا ر

اکنکار از واژه ECK »اِک« گرفته شده است که در زبان سانسکریت به معنای »حق« و »یک« 

است. نام اکنکار برگرفته از مکتب سیک  (Sikhism)و مشتق از ریشۀ »Ik Onka« است که در 

مکتب سیک به معنای »خداوند یکتا« می باشد. توئیچل بنیان گذار اکنکار در واژه نامه اکنکار 

آن را بـه تجزیـه »ehk-ahn-kahr« و بـه معنای »همکار خداشـدن« آورده اسـت )توئیچـل، 1380: 

ص 79(. مهم ترین برهه از زندگی توئیچل به سال 1950، زمان آشنایی او با تفکرات شرقی و از 

 (Ruhani »رهبر فرقه »ساتسانگ روحانی (Kirpal Singh) همه مهم تر آشنایی با کریپال سینگ
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(Satsang باز می گردد )لین، 1387: ص 85 و 19(. البته توئیچل بعدها شاگردی کریپال سینگ 

را انکار کرد و دربارۀ تعلیمات برداشت شده از ساتسانگ روحانی نیز مدعی شد این تعالیم به 

وی الهام شده است. اکنون  هارولد کلمپ  (Harold Klemp)رهبری پیروان اکنکار را بر عهده 

، 1390: ص 18؛ کلمپ، 1379: ص 193(. دارد )جناب زاده و حشمدار

اکنکار جهان های هستی را به »دوازده طبقه« تقسیم می کند و به سلسله مراتبی از خدایان 

در دوازده طبقه معتقد است. هر طبقه خدایی جداگانه دارد که حاکم و فرمانروای آن طبقه 

است؛ یعنی دوازده جهان و دوازده خدا. »سوگماد« (Sugmad) -  کامل ترین خدا -  در طبقه 

 دوازدهـم )توئیچـل، 1379: ص 28( و »کل نیرانجـان« (Kalniranjan) نیـز خـدای پسـت ترین 

طبقه و همین جهان مادی اسـت. اسـاس تعالیم اکنکار در رؤیابینی و سـفر روح در یکی از 

دوازده عالم تعریف شده در هستی شناسی اکنکار نهفته است تا به واسطه آن دستیابی به 

درون حاصل آید. اکیست برای همکارشدن با خدا  باید روح را از بدن خود جدا کند و عوالم 

.(Browns, 1993: 17) مابین عالم فیزیکی و سوگماد را طی کند

به نظر می رسد اکنکار بعد از عرفان حلقه میان ساکنان تهران دارای بیشترین اقبال است. 

یـخ درج شـده بـر نزدیـک بـه شـصت کتـاب  حضـور سی سـاله اکنـکار در تهـران بـر اسـاس تار

ترجمه شـده اکنـکار در چـاپ اول قابـل ردیابـی اسـت؛ همچنیـن با تأیید اسـاتید و اعضای 

قدیمی اکنکار در همین مصاحبه ها، تعداد پیروان اکنکار در شهر تهران به بیش از شش هزار 

نفر رسیده است؛ درحالی که برای یک دین پژوه شناخت علت گرایش حتی یک کنشگر به 

جنبش ها، دارای اولویت دین پژوهانه است که به بررسی جامعه شناختی نیازمند است.

ا شگد قیق

این مطالعه از نظر هدف در حوزه تحقیقات کاربردی و از نظر رویکرد، در قالب تحقیقات 

کیفی عمیق قابل طبقه بندی است که در آن اکنکار در جایگاه »موردی معین« از میان سایر 
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جنبش ها بررسی شده است. پژوهش حاضر از دو بخش مبتنی بر تحلیل و تفسیر داده های 

نظری و داده های تجربی )مصاحبه عمیق کیفی( شکل یافته است و عملیات جمع آوری 

اطلاعات، در سـه مرحله طراحی و اجرا شـده اسـت؛ نخسـت یافته های نظری در باب علل 

گرایش به جنبش ها، از مبانی نظری و تحقیقات انجام شده به دست آمد. در مرحله دوم با 

درنظرگرفتن نظریه محرومیت، احتمال پیوند میان گرایش افراد گرویده به جنبش اکنکار با 

نظریـه یادشـده ذیـل پنـج زیرمجموعه آن از طریـق انجام مصاحبه عمیق کیفی با گروندگان 

تهرانی به جنبش اکنکار بررسی شد. در مرحله سوم نیز با تجزیه و تحلیل داده های تجربی 

ناشی از پیاده سازی مصاحبه ها، پاسخ های مشابه شناسایی و ذیل عنوان »مقوله« دسته 

بندی شد؛ درنهایت تأیید یا عدم تأیید فرضیات بیان شده است.

شهر تهران میدان تحقیق و روش نمونه گیری »گلوله برفی« است. در این روش نخست بعد 

، تقاضا می شود افراد دیگر مانند خودشان  از گفتگو با چند نفر دارای مشخصات موردنظر

را معرفـی کننـد. ایـن روش زمانـی مطلـوب اسـت که یافتن محل اعضـای یک جمعیت ویژه 

دشوار باشد )ببی، 1384: ص 406(.

جمعیت آماری افراد گرویده به اکنکار در تهران اند که برای محقق قابل شناسـایی باشـند. 

تعـداد ایـن افـراد بـه دویسـت نفـر رسـید؛ امـا مصاحبه هـا با بیسـت نفـر از افـراد اعتمادکننده 

بـه محقـق انجـام شـده اسـت. ازآنجاکـه در فراینـد تحقیـق کیفـی بایـد بـه جایـی رسـید کـه 

جمع آوری داده های جدید دیگر نتواند به روشن شـدن بیشـتر تحقیق کمک کند و حالت 

اشباع پدید آید، نیاز به مصاحبه با افراد بیشتر احساس نشد. همچنین ازآنجاکه هشت نفر 

از مصاحبه شوندگان بعد از انجام مصاحبه، درخواست حذف مصاحبه خود را داشتند و 

حذف این هشت گفتگو خللی به داده های به اشباع رسیده وارد نمی کرد، فقط به مصاحبه 

دوازده نفر اسـتناد شـد که سـه نفر از آنان از اسـاتید قدیمی اکنکار با مرتبۀ بالای »مهدیس« 
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کـه تعمیم پذیـر  کیفـی  از جمعیـت نمونـه می توانـد در روش تحقیـق  ایـن تعـداد  هسـتند. 

نیست،  پاسخگوی نیاز تحقیق جاری باشد؛ اگرچه محقق از تمامی داده ها در فهم خود از 

پاسخ های مصاحبه استفاده کرده است. 

بررسـی یافته هـای تجربـی بـر مبنـای نظریـه محرومیـت بـا ایـن توجـه انجـام شـد کـه از درون 

گرایـش بـه اکنـکار قابـل شناسـایی اسـت. مدرنیتـه و  مصاحبه هـا عوامـل دیگـری نیـز در 

پیامدهای معرفت شـناختی آن، جهانی شـدن، برآورده نشـدن انتظارات و نقد دین نهادینه، 

تأثیر تکنولوژی و رسانه های ارتباط جمعی از دیگر عواملی است که در سطح کلان و میانی 

توسـط محققان مطرح شـده اسـت و در این مصاحبه ها نیز مشـاهده شده است. اما مدنظر 

این تحقیق توجه اساسـی به نشـانه های حاکی از نظریه محرومیت اسـت. روشـن است این 

استدلال ها بر مبنای مصاحبه ها،  پاسخ های تحقیق شدۀ ابطال پذیرند و تلاش شده است 

این پدیده بدون تحمیل نظریه بر واقعیت علت یابی شود.

نوع مصاحبه کیفیِ نیمه ساختاری با پرسش های نیمه باز است تا مصاحبه شونده را هم در 

بیـان نظـرات محـدود کنـد تـا بی دلیـل و خـارج از موضـوع سـخن نگوید؛ نیـز در صـورت لزوم 

آزادی بیشـتری در بیـان نظراتـش داشـته باشـد )سـاروخانی، 1375: ص 214(. متغیرهـای 

تحقیـق از نظریـه محرومیـت و تعاریـف مفهومـی آن اسـتخراج و بـر همـان اسـاس سـؤالات 

مصاحبه تنظیم گردید. سؤالات مصاحبه بر اساس شیوه نامه استاندارد در مطالعات موردی 

به دو گروه سؤالات اصلی و فرعی تقسیم شد و بر اساس شرایط هجده تا بیست وچهار سؤال 

مطرح گردید. سؤالات مصاحبه بدین ترتیب است:

1. علاقمند هستم بدانم به چه دلایلی به اکنکار گرایش پیدا کردید و آن را انتخاب نمودید؟ 

لطفاً به پنج مورد از علل گرایش خود به اکنکار به ترتیب اهمیت اشاره بفرمایید و در 

هر موردی که مایل بودید توضیحاتی نیز ارائه دهید.
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2. فقدان یا خلأ چه چیزهایی را احساس کرده اید که اکنکار باعث شد فقدان آنها جبران 

شود یا حداقل کمک کند که آن فقدان کمتر احساس شود؟ لطفاً مثال بزنید و کمی 

توضیح بدهید. 

3. لطفاً به هر میزان که صلاح می دانید از دوران کودکی و شرایط خانوادگی تان بگویید: 

، خواهر و برادر یا دوسـتان چگونه  خانـوادۀ چندنفـری بودیـد؟ )روابط تـان بـا پدر و مـادر

بود؟ با همه خانواده زندگی می کردید؟ دوسـتان صمیمی داشـتید یا پس از آشـنایی با 

اکنکار روابط عاطفی قوی تری پیدا کردید؟(

؟ گروه چه اقدامات و خدماتی برای  4. آیا در اکنکار احساس پشتوانه داشتن دارید یا خیر

اعضاء انجام می دهد که در گذشته از آنها برخوردار نبودید؟

بـا  پیوندتـان  نـوع  می دانسـتید؟  دیـن دار  فـردی  را  خـود  اکنـکار  بـا  آشـنایی  از  قبـل   .5

کـه جزئـی از اکنـکار  ؟ اکنـون  دین داری هـای میراثـی چگونـه بـود؟ خانواده تـان چطـور

هسـتید، بـه نسـبت قبـل خـود را بیشـتر دیـن دار می دانیـد؟ اکنـون در شـیوه جدیـد 

دین داری تان خود را مسلمان می دانید یا اکیست؟ یا مسلمانِ اکیست؟

6. میـزان ارتباط گیری تـان بـا جامعـه قبـلاً بیشـتر بـود یا الان؟ فکـر می کنید افـراد جامعه در 

گذشـته بیشـتر بـه شـما توجه داشـتند یا اکنـون؟ وقتـی از عضویت تان در اکنـکار برای 

بقیه می گویید چه احساسی دارید؟ آیا در دل تان احساس هویت اجتماعی بیشتری 

دارید که در گذشته آن را نداشتید؟

7. در گذشـته کسـی برای تان مرجعیت داشـت که سـؤال هایتان را از او بپرسید؟ آیا پیش 

آمده است احساس کنید برای پاسخ گویی به سؤالات تان کسی در دسترس نیست؟ 

دیـن داری موجـود در ایـران تـا چـه میـزان پاسـخ گوی شـما بوده اسـت؟ چه پرسـش ها یا 

خلأهایـی بـرای شـما بـه وجـود آمـد کـه جـواب نگرفتیـد و بـرای یافتـن پاسـخ بـه اکنکار 

متمایل شدید؟
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8. نظرتان دربارۀ فضای کنونی جامعه ما چیست؟ ایران را دارای فضای دینی می بینید یا 

؟ فضایی که بر شما تأثیر گذاشت و سبب گرایش تان به اکنکار شد چه بود؟ سکولار

9. چـه چیزهایـی بیشـتر در جامعـه شـما را مـی آزارد؟ فکـر می کنیـد مشـکلات موجـود در 

جامعه در گرایش شما به اکنکار نقش داشت؟

10. از شـرایط فیزیکـی و ظاهـری خودتـان راضـی هسـتید؟ بیمـاری یـا معلولیـت خاصـی 

؟ داروهـای ضـدِ چیـزی مصـرف می کنیـد مثـلاً ضـد  یـد؟ افـراد خانواده تـان چطـور دار

ید؟  افسردگی؟ استرس دار

11. فکر می کنید امید به درمان بیماری های جسمی و روحی یا به دست آوردن قدرت های 

روحی نقشی در گرایش شما به اکنکار داشته است؟

12. آیـا بـه لحـاظ اخلاقـی مـواردی وجود دارد که در نظر داشـته باشـید بیشـتر روی آنها کار 

کنید و ترقی اخلاقی داشته باشید؟ چند مورد را نام ببرید. آیا تلاش برای ترقی در امور 

اخلاقی در گرایش شما به اکنکار نقشی داشت؟

یـد یـا  یـد؟ شـغل ثابـت دار ؟ شـغلی دار 13. در منـزل خودتـان سـاکن هسـتید یـا مسـتأجر

نیمه وقت؟ بیمه هستید؟ از شغل و درآمدتان راضی هستید؟

14. آیا به لحاظ اجتماعی تنهایی یا با دیگر افراد، دست کم یک بار در ماه بیرون می روید؟

، دسـت کم یک بـار در سـال بـه تعطیـلات دور از خانـه  15. آیـا بـرای یـک هفتـه یـا بیشـتر

می روید؟ 

16. آیا قادر به پرداخت هزینه های غیرمنتظره بیش از یک میلیون تومان هستید؟

تومـان پس انـداز  17. در هزینه هـا صرفه جویـی می کنیـد؟ ماهیانـه حـدود پانصدهـزار 

می کنید؟

18. آیـا امیـد بـه بهترشـدن وضعیـت مالـی و اقتصـادی در گرایـش شـما بـه اکنـکار نقشـی 

داشته است؟ 
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به طور کلی طراحی سـؤالات به گونه ای اسـت که پژوهشـگر هیچ گونه ورود و القایی نداشـته 

باشـد؛ همچنین پاسـخ به پرسـش اصلی این تحقیق که چرایی گرایش به اکنکار بر مبنای 

ک و اسـتارک اسـت، از بطـن افـکار و اعتقـادات مصاحبه شـوندگان  نظریـه محرومیـت گلا

اسـتخراج شـود. بـا توجـه بـه پنـج نـوع احسـاس محرومیـت یادشـده، سـؤالات نیـز در پنـج 

دسته بندی طرح شد که همگی ذیل سؤال اصلی یعنی علت گرایش به اکنکار تعریف شد. 

گاهی پاسخ مصاحبه شونده به همان سؤال اول برای مثال مشخص می کرد مصاحبه شونده 

به دلیل محرومیت روانی و اجتماعی به اکنکار پیوسته است؛ اما گاهی نیز با سؤالات فرعی تر 

علت گرایش به اکنکار کشف می شد. در ادامه نمونه هایی از پاسخ های مصاحبه شوندگان 

و تحلیل یافته های تجربی ارائه می شود.

د ریلگوس ا گهس گدجندیگدنگرسسمگپ جگزّعگرحاسمگ ن یتگ

در ایـن بخـش بـا توجـه بـه آنچـه در روش تحقیق نیز ذکر شـد، کوشـیده شـده اسـت سـؤالات 

مصاحبـه در دسـته بندی پنج گانـه مطـرح و مدلـی از روایت مصاحبه و تحلیل آن بر اسـاس 

تحلیل محتوای کیفی ارائه شود.

ی کساگر گ لیلگرحاسمگ ن یتگا رزج 1.گگنروشگر گر

در این بخش از مصاحبه، 138 جمله کلیدی  ذیل چهارده مقوله تنظیم شده است. در مقوله 

اول یعنی »ضعف در برقراری ارتباط با اطرافیان« هر دوازده نفر معتقد بودند دوستان صمیمی 

نداشته اند یا دوستانی بسیار محدود داشته اند یا اصلاً از توان صمیمی شدن با کسی برخوردار 

نبوده اند. برخی از عبارات کلیدی مصاحبه شوندگان در این مقوله قابل تأمل است؛ برای مثال: 

- خیلـی سـخت بـا اطرافیان ارتباط دوسـتانه برقرار می کردم، اجتماعی نبودم، منـزوی بودم، 

اکنکار فرصتی بود که وارد جامعه شوم.
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- در گذشته از تنهایی ترس داشتم؛ اما اکنون احساس می کنم دیگر تنها نیستم. چندسالی 

اسـت کـه بـه تهـران آمـده ام؛ اینجـا حدود چهار سـال تنها بودم و دوسـت صمیمی نداشـتم. 

بـا همیـن دوسـتم آشـنا شـدم کـه جـزء اکنـکار بـود. بـا ورود بـه جمع اکنـکار با دوسـتان حرف 

می زنیـم و ایـن خیلـی خوب اسـت. اکنون احسـاس آرامش می کنم؛ بـا وجود اینکه چهارماه 

از مدت آشنایی ام می گذرد، شاید احساس کنید چهار سال است که با هم آشنا هستیم. 

- اکنون دوستان بیشتری دارم. 

- میزان ارتباطم با جامعه اکنون بیشتر شده است. 

در مقولـه دوم یعنـی »خانواده هـای ازهم گسـیخته و دوران کودکـی پرتلاطـم«، دو نفـر بیـان 

کردند زندگی معمولی داشتند و هشت نفر از دوران کودکی ناآرام و مشکلات خانوادگی 

گرچه دو نفرمایل نبودند دربارۀ مشـکلات خانوادگی خود اطلاعاتی ارائه  سـخن گفتند. ا

دهنـد؛ امـا بـا توجـه بـه فضـای کلـی پاسخ هایشـان، به نظر می رسـید این دو نفـر نیز  دوران 

کودکـی و زندگـی خانوادگـی آرامـی را تجربـه نکـرده بودنـد؛ بـرای مثـال مصاحبه شـوندگان 

بیان کردند:

- خانواده پنج نفره هسـتیم؛ ولی همه با هم زندگی نمی کنیم. مایل نیسـتم دربارۀ خانواده و 

یاد توضیح دهم. بزرگ تر که شدم، روابطم با خانواده و دوستان کم رنگ شد.  دوران کودکی ام ز

- پدرم فوت شـد و به دلیل شـرایط بد مالی و اشـتغال مادر به سـختی بزرگ شـدیم. من هم 

مجبور شدم کار کنم. منزل مان هم توسط بانک مصادره شده بود. 

- پدر و مادرم اصلاً با همدیگر روابط خوبی نداشتند، نقطۀ مقابل هم بودند.

- روابطم با همسرم هیچ گاه خوب نبود و به دلیل وجود بچه ها به زندگی ادامه دادم. 

- در گذشته با خانواده زندگی می کردم، ولی اکنون نه.

در مقولـه سـوم یعنـی »طردشـدن از جمـع خانـواده و دوسـتان بـه دلیـل اعتقـادات متفـاوت« 

چهار نفر به صراحت اعلام کردند به سـبب اعتقادات متفاوت شـان همیشـه با خانواده در 
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تنـش بوده انـد و از جمـع خانـواده و دوسـتان طـرد یـا به ترک خانواده مجبور شـده اند. عبارات 

کلیدی این مقوله نیز جالب توجه بود:

- خانواده ام دین دار هسـتند، با من خیلی مخالفت می کنند، با من مشـکل دارند؛ ولی من 

روی حرف خودم هستم؛ اکنون هم به همین شکل است.

یـادی نداشـتم؛ چـون افـکار مـن مـورد تأییـد  - مـن قبـل از اکنـکار بـه دلیـل افـکارم دوسـتان ز

دوستانم نبود و از نظر دوستان و بعضی از اعضای خانواده عجیب و مثل آدم فضایی بودم. 

یادی از سراسر ایران و سراسر دنیا پیدا کردم. اکنکار سبب شد دوستان خیلی ز

- اکنون روابط عاطفی ام با آنها به دلیل تغییر در دیدگاه من به عشق تغییر کرده است. اکنون 

با خانواده زندگی نمی کنم.

در مقولـه چهـارم یعنـی »جایگزینـی اعضـای اکنـکار بـه جـای خانـواده و دوسـتان«، پنـج نفـر 

، خلأهای عاطفی ناشی از برخوردارنبودن از خانواده و دوستان  معتقد بودند به واسطه اکنکار

صمیمی را پر  کرده  و اساتید و اعضای اکنکار را به جای خانواده و دوستان خود جایگزین 

کرده اند؛ برای نمونه:

- اکنون بیشتر با دوستان در اکنکار در ارتباطم تا با خانواده! 

- اکنون می دانم کسی هست که می توانم بر روی او حساب کنم، دست کم این امید را دارم 

که آرامش را به همراه دارد. 

- تمام سؤالات و مشکل هایم را با دوستان اکیست به اشتراک می گذارم. 

یافت نکردن پاسـخ سـؤالات« هر دوازده نفر مهم ترین دلیل گرایش  در مقوله پنجم یعنی »در

گاه و در دسترس و دریافت نداشتن پاسخ مناسب برای سؤالات  به اکنکار را نبود مرجعی آ

ذهنـی از سـوی دیـن رسـمی می دانسـتند کـه طـرح آن حتی به تکفیر می انجامیـد. به اعتقاد 

آنها در اکنکار پاسخ سؤالات و رفع مشکلات در همین دنیا اتفاق می افتد؛ اما دین سنتی 

سـعادت واقعـی و پاسـخ سـؤالات را بـه دنیـای دیگـر موکـول کـرده اسـت؛ همچنیـن مـواردی 
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چـون ضعـف در ارائـه ملمـوس و بـه زبانِ روزِ آموزه های دین اسـلام، کـم کاری عالمان دین در 

به روزکردن تعالیم، ارائه تصویری بسته و فقهی از اسلام و انتقال تحمیلی آموزه های دینی در 

کودکی را از دلایل دورشدن افراد از دین سنتی و گرایش به اکنکار بیان  کردند؛ برای مثال: 

- در گذشـته کسـی را نداشـتیم که سـؤالات مان را بپرسیم. در جامعه سنتی نمی شود چنین 

کاری کرد ...؛ مثلاً دلیلی برای اعمال عبادی اسلام پیدا نمی کردم. شانزده ساعت گرسنگی 

بکشیم که چه؟ در اکنکار و عرفان حلقه توانستم به جواب ها برسم. 

- در جایگاه یک انسـان معنوی که جسـتجوگر بود تا به پاسـخ سـؤال های هستی شـناختی 

خـودش برسـد، بلـه احسـاس خـلأ داشـتم. مـن از منتقدیـن جـدی ایـن تفکر هسـتم که باید 

کسـی را مرجـع دانسـت، بلکـه کسـی نبـوده و نیسـت؛ ولـی اهـل مطالعه هسـتم و می گـردم تا 

جوابم را پیدا کنم.

- من هفده سال است که آثار اکنکار را مطالعه و اک را زندگی می کنم. من شانزده ساله بودم 

و فوق العاده مذهبی و ذهنم لبریز از سؤالات بی جواب در مورد زندگی، دین، خدا و آفرینش 

بود. قبل از اکنکار کوه سؤال های بی جواب بودم و سرگردان و بی هدف؛ حتی به خودکشی 

گاهی ام را گسترش داد. فکر می کردم. اکنکار مرا از سؤالات بی جواب نجات داد و سطح آ

- چراهایی که از هر کسی می پرسیدم، به دلیل ندانستن جواب من را کافر می دانستند؛ ولی 

من این دین را فقط از پدر و مادر به ارث برده بودم و سؤالات زیادی داشتم ... اکنکار به همه 

آنها پاسخ داد.

»دین زدگی« نیز مسئله ششم در سخنان هر دوازده مصاحبه شونده به دست آمد؛ چنانچه 

اجبار خانواده به دین داری آنان را به مقابله با خانواده ، دین و شریعت مجبور کرده بود و فقط 

از سرلجاجت نماز نمی خواندند یا حجاب را رعایت نمی کردند؛ برای نمونه:

- دل زدگـی داشـتم از دین داری هـای سـخت گیرانه مـادر ... در خانـوادۀ بسـیار مذهبـی مـن 

دین داری اجباری بود. از ترس اینکه مادر دعوا نکند، نماز می خواندیم. من حجاب و نماز 
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بـه اجبـار را نمی پسـندیدم. خانـه مـا مـدام جلسـه بـود و مـا بـا کتـک نمـاز می خواندیـم؛ حتی 

یک بار برادرم را سر نمازنخواندن از خونه بیرون انداختند و با واسطه برگشت. بعد از ازدواج 

حجاب ندارم. نماز هم نمی خوانم، بلکه معتقد به اجتهاد شخصی هستم.

- حالـت زدگـی از دیـن پیـدا کـرده بودم و اعمال دینـی را انجام نمی دادم. خانـواده ام دین دار 

هستند و با من مخالفت بسیاری می کنند.

- صادقانـه بگویـم بـا وجـود بزرگ شـدن در یـک خانـواده مذهبـی، به شـدت دیـن زده بـودم و 

جلـوی دیـن می ایسـتادم. از کلاس هـای دینی مدرسـه می دانسـتم اگر اکنون مـوی من بیرون 

است، بعداً از تار مو آویزان می شوم. همیشه ترس داشتم، احساس جهنمی بودن می کردم؛ 

اما بعد بینش و دیدم تغییر کرد.

- من در کودکی عاشـق اسـلام و بسـیجی فعال بودم و کتاب های اسـتاد مطهری را مطالعه 

می کردم. مرجع تقلید من آیت الله بهجت فومنی بود. اگر در آن تابستان با اک آشنا نمی شدم، 

اکنون یک آخوند بودم. من از سال ١٣٧٨ که هفده ساله بودم، کاملاً از دین اسلام خارج شدم. 

خودم را از دین رها کردم. شما وقتی در دین زندگی می کنید، همواره با بایدونباید های دینی 

روبرو هستید و وعده بهشت یا جهنم بعد از مرگ زمینی در ازای کار خوب یا بد؛ در حالی که 

گاهی در زمان حال در مورد زندگی بعد از مرگ به شـما داده نمی شـود و همه چیز در  هیچ آ

گاه شدن بعد از  پرده ابهام است؛ اما اکنکار از همان اول شما را به زندگی در لحظه و حتی آ

مرگ روبرو می  کند: زندگی در ابدیت و جاودان بودن.

در مقولـه هفتـم یعنـی »احسـاس رسـیدن بـه دیـن داری واقعـی« نیز تمامـی دوازده نفر خـود را 

دین دارتر از سابق و یک اکیست می دانستند؛ برای مثال بیان کردند:

- من مذهبی بودم و از سیزده سـالگی نماز می خواندم؛ ولی تضاد شـدیدی با خدا داشـتم. 

غبطـه می خـوردم کـه معنویتـم واقعـی نیسـت ... چیـزی به اسـم مسـلمانِ اکیسـت نداریم؛ یا 

مسلمان است یا اکیست. من کاملاً از دین اسلام خارج شدم و اکیست هستم.



ی کساگ اگشهنگدهنرر( /  263 زظنو گ ن یتگ گگنروشگرونرزیسرگر گی بشگهس گزّپدودگ و جگ)ّا گپژ هوج:گگنروشگر گر

- اکنون خودم را انسان متعال می دانم ... توکل و توسلم به خدا بسیار بیشتر شده است. در 

اکنکار خدا را بهتر لمس کردم. اکنون دیگر مسلمان اکیست هستم.

کنـون در همـۀ لحظـات خـدا را ناظـر  - در گذشـته اعمـال اسـلامی را انجـام مـی دادم؛ امـا ا

گر تنها باشم. مظاهر الهی را با چشم می بینم و لحظه لحظه من عبادت  می بینم، حتی ا

کنـون یـک  کـرد. ا اسـت و دیگـر معتقـد نیسـتم سـر سـاعت های خاصـی بایـد عبـادت 

کیست هستم. ا

- بله اکنون خودم را بیشتر دین دار می دانم؛ چون به نظرم به خدا نزدیک تر هستم و خودم را 

اکیست می دانم. 

در مقوله هشتم یعنی »در جستجوی آرامش« تمامی دوازده نفر گمشده خود را فرار از استرس 

با استفاده از تکنیک های آرام بخش اکنکار می دانستند: 

- اکنکار برای من نوعی آرامش درونی و ذهنی ایجاد کرده است که بر روی اعمال و رفتار من 

تأثیر بسیاری داشته است و به آرامش درونی رسیدم.

یـادی داشـتم؛ امـا اکنـون سـعی می کنـم بـا آموزش هایـی کـه می بینـم،  - در گذشـته اسـترس  ز

استرسم را کنترل و کم کنم.

- هیچ گزینه ای برای آرام شـدن نبود. اکنکار دقیقاً از من انسـان جدیدی سـاخته اسـت که 

آرام تر شدم و استرسم کمتر شده است.

- یکـی از دوسـتان مـادر بنـده بـه اکنـکار وارد شـده بودند و تغییرات زیادی داشـتند. هنگام 

، خواهر و  بیماری و مشـکلات، آرامش آن فرد را به یاد می آوردم. اکنون خودم، همسـرم، مادر

همسر خواهرم همگی به عضویت اکنکار درآمده ایم.

، هویت و جلب توجه دیگران به دلیل داشتن  در نهمین مقوله یعنی »تمایل به احراز پرستیز

، هویت قوی تر و  اعتقادات متفاوت« نه نفر گرایش به اکنکار را سـبب جلب توجه، پرسـتیژ

پذیرش بیشتر در جامعه می دانستند؛ برای مثال:



264 / پژ هشگهس گر وسزج،گسسلگوسن هم،گشمساهگدیاتگ گ  م

م اسـت کـه اکنـون احسـاس پرسـتیژ اجتماعـی و هویـت بیشـتری دارم؛ چـون می بینـم 
ّ
- مسـل

اطلاعاتم خیلی بیشتر شده است؛ به دلیل معلوماتم و تغییر رفتار احساس تمایز زیادی می کنم.

- افراد جامعه اکنون توجه بیشـتری به من توجه دارند و به دلیل رفتار و سـطح انرژی در من 

جذب می شوند. زندگی شادی دارم و این باعث جذب شدن به من می شود؛ اینکه افراد به 

من جذب می شوند، لذت بخش است.

- توجـه جامعـه اکنـون بـه من بیشـتر اسـت. دوسـت دارنـد دربارۀ اکنکار بیشـتر بدانند و من 

برایشان می گویم؛ این برایم خوشایند است.

- اکنـون افـراد توجـه بیشـتری بـه مـن دارنـد. وقتـی از عضویتـم در اکنـکار برای بقیـه می گویم، 

احساس خوبی به آدم دست می دهد. 

در مقوله دهم یعنی »تمایل در به دست آوردن قدرت های روحی مثبت و منفی«، هفت نفر 

به صراحـت به دسـت آوردن قدرت هایـی چـون پـرواز روح و جادوگـری را دلیـل گرایش خود به 

اکنکار معرفی کردند: 

- به دست آوردن یک سری قدرت های روحی در گرایش من و دوستانم به اکنکار نقش داشت.

- دوست داشتم قابلیت هایی به دست بیاورم؛ مثلاً دوست داشتم پرواز روح داشته باشم. 

می خواسـتم بـه نیمـۀ تاریـک وجـودم پـی ببـرم. اکنـکار در اینکـه قدرت روحی داشـته باشـم، 

خیلی نقش داشت.

- من دوست داشتم روح و قابلیت های روح را بشناسم.

- بله، به دست آوردن قدرت های روحی در گرایش من به اکنکار نقش زیادی داشت. همیشه 

به هیپنوتیزم، شعبده بازی، جادوگری سیاه و سفید و نیروی های خارج از عرف جامعه فکر 

می کردم؛ اما این بی نظمی درونی هرگز برایش جوابی وجود نداشت. دوست داشتم از دیوار 

رد شوم و کارهای عجیب انجام بدم. برای قوی ترشدن نیروهای روح بهترین راه اک است.

در مقوله یازدهم »بیشترشـدن امید و معنای زندگی« پنج نفر معتقد بودند در گذشـته در 
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کنکار  سـردرگمی و بی هدفـی و در جسـتجوی امیـد و معنابخشـی بـه زندگـی بودند کـه به ا

پیوسته اند:

- در کل امیدم به زندگی بالا رفته است.

- امیدم بیشتر شده است؛ می دانم کسی را دارم و دنیایم بسیار قشنگ تر است.

- خودم، اطرافیانم، هدفم و زندگی ام معنا پیدا کرده است.

- سرگردان و بی هدف بودم؛ حتی به خودکشی فکر می کردم. اکنکار کاملاً مرا در برابر زندگی 

هدف مند کرد.

- با آمدن اکنکار به زندگی ام همه چیز نظم گرفت و به تک تک سوالات بی جواب من جواب 

داده شد و همۀ زندگی ام رنگ دیگری گرفت.

در مقولـه دوازدهـم »میانبر دانسـتن اکنـکار برای رسـیدن به اهداف و رفع مشـکلات« تمامی 

دوازده مصاحبه شـونده اکنـکار را راهـی کوتاه تـر بـرای نیـل بـه اهداف و ازبین بردن مشـکلات 

می دانستند؛ برای مثال: 

- غبطـه می خـورم کـه چـرا زودتـر بـا ایـن مکتب آشـنا نشـدم. اگر زودتر آشـنا می شـدم، خیلی 

چیزها عوض می شد. خیلی از مسائل حالا دست یافتنی شده است.

- همین که احساس می کنم می توانم زودتر به اهدافم برسم، باعث آرامشم می شود.

- من به دلیل رفع مشکلات و بازشدن گره ها وارد اکنکار شدم.

- پشتوانه و تکیه بودن اکنکار را بیشتر از همیشه و هرجا احساس می کنم، حتی اگر تنها باشم.

- داشتن مشکلات باعث شد به اکنکار نگاهی داشته باشم.

- به دنبال زندگی خوب برای خودم بودم که به دنبال اکنکار رفتم.

در مقولـه سـیزدهم یعنـی »موفقیت نداشـتن در تحصیـل، اشـتغال و ازدواج« یـازده نفـر در 

عرصه زندگی شخصی همچون موفقیت های تحصیلی، شغلی و ازدواج موفق با مشکل 

روبرو بودند: 
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- مـن 36 سـاله و هنـوز مجـردم. بـرادر و خواهـرم ازدواج کرده انـد. از کارم رضایـت نـدارم و در 

جای خودم نیستم. روزی نه ساعت کار می کنم. به دلایل مالی به تحصیلاتم ادامه ندادم.

- بعد از ازدواج اصلاً راضی نبودم؛ یعنی دلم می خواست شاید این ازدواج را نداشتم؛ چون 

فقط عشـق بود و بعدش واقعیت ها خودشـان را نشـان دادند. غبطه می خورم که کاش کار و 

تحصیلات بهتری داشتم. نتیجه خوبی نگرفتم که سبب ازدست رفتن فرصت شغلی و کار 

خوب برای من شد.

- یکی از بزرگ ترین مشکل ها این بود که من آدم درس خوانی نبودم. حسابداری در دانشگاه 

قبول شـدم و تمام دوسـتانم پزشـکی و داروسـازی خواندند. این بزرگ ترین غبطه من اسـت 

و حسـرتش را می خـورم و تمـام فـاز منفـی زندگـی مـن بـر روی ایـن قضیه می چرخید و سـبب 

بیمارشدن من شد. 

- روابطم با همسرم هیچ گاه خوب نبود و به دلیل وجود بچه ها به زندگی ادامه دادم.

- به دلیل اعتقاداتم از تدریس در دانشگاه منع و بیکار شدم.

- من ازدواج کردم و یک فرزند کاملاً معنوی دارم با کلی قدرت های عجیب. همسرم من را به 

خیانت های متعدد متهم می کند و به دنبال طلاق است.

درنهایت در مقوله چهاردهم »تمایل به ترقی روحی و معنوی و اصلاح مشکلات شخصیتی« 

نیـز همگـی معتقـد بودنـد تمایـل بـه ترقـی روحـی و اصـلاح مشـکلات شـخصیتی در گرایش 

آنـان بـه اکنـکار مؤثـر بـوده اسـت؛ همگـی نوعـی »تعالـی فـردی« و رهایـی از ضعـف و رنـج بـا 

تقویت نیروهای نهفته و ارتباط با الوهیت درونی جستجو می کردند. برخی دیگر نیز ایجاد 

رابطه قوی تر با خدا و جهان، نیز کشف »خود حقیقی« را برای بهبود زندگی، روابط و سطح 

موفقیت دنبال می کردند: 

- از نظر روحی خیلی در من تأثیر داشته است و من دگرگون شدم. در گذشته حتی از اینکه 

مافوقم که متأهل است عاشقم شده بود و می توانستم او را به دلیل وابستگی و دلداگی آزار 
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یادی داشتم. بدهم ....، احساس رضایت ز

- از نظر فردی خیلی در خودم تغییر احساس می کنم. این تغییرات باعث تمایل بیشتر من 

به اکنکار می شود.

یاد شده است و روحیه ام خیلی بالا رفته است. - اعتماد به نفسم ز

- مـن حتـی وقتـی دیگـران آزارم می دادنـد، حـرف نمـی زدم و سـکوت می کـردم و در خودم فرو 

می رفتم که بدتر بود و اذیت می شدم؛ اما اکنون حرفم را می زنم و سعی می کنم ناراحت شان 

نکنم.

- من عصبی بودم، حرفم را نمی توانستم بگویم؛ سریع گریه می افتادم و نمی توانستم حقم را 

بگیرم.

- بله، ترقی روحی و معنوی در وجه مثبتش در گرایش من تأثیر داشت. هنوز در وابسته نبودن 

به اشیاء و افراد مشکل دارم؛ روی عدم وابستگی کار می کنم.

ی کساگر گ لیلگرحاسمگ ن یتگیامسزج 2.گگنروشگر گر

در این بخش 32 جمله ذیل چهار مقوله قرار می گیرد؛ مقوله اول یعنی »وجود بیماری و امید 

به درمان بیماری های جسمی و روحی« هفده جمله را به خود اختصاص می دهد و نشان 

از این بود که هفت نفر به امید درمان بیماری خود به اکنکار پیوسته بودند. در واقع تأثیرات 

شـفابخش تمرینـات روحـی، ذهنـی و فیزیکی دلیل جذب افرادی اسـت کـه از یک بیماری  

رنج می برند و به جنبش هایی گرایش پیدا می کنند که داعیه درمان بیماری ها را دارد:

- چند بار حملات قلبی و آسمی به من دست داد و درمان درد های مفاصل انگیزه ورود 

من بود.

- اولیـن دلیـل گرایشـم بـه اکنـکار درمـان بیمـاری بود؛ بیمـاری تنگی نفس دارم که به شـدت 

زمینه روحی و استرسی داشت. 
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- معلولیت خاصی ندارم، اما میگرن دارم؛ اصلاً چون درمان بیماری ها را شنیده بودم رفتم، 

ولـی تـا وقتـی کـه درگیـر القائات شـان هسـتی، حس می کنـی تأثیـر دارد؛ ولی بعـد می بینی نه 

خیلی هم مؤثر نبود.

- بلـه، امیـد بـه درمـان بیماری هـا در گرایـش مـن بـه اکنـکار نقش داشـت. مـن از ذکرگفتن در 

اکنـکار نتیجـه گرفتـم؛ مراقبـه نتیجـه می دهـد، حتـی صحبـت سـاده دربـارۀ تعالیـم نتیجـه 

می دهد؛ حتی وقتی از ذهنم می گذرد هم نتیجه می گیرم.

- به دنبال آرامش روحی در اکنکار بودم که وارد شدم. داروی ضدافسردگی مصرف نمی کنم؛ 

ولی گاهی به آن فکر می کنم، به ویژه وقتی مشکلاتم زیاد می شود.

- بله، بیماری خاص دارم و داروهای خاص مصرف می کنم و این در گرایش من نقش داشت.

 در دومین مقوله یعنی »سلامت، رضایت و احساس نیاز نداشتن به درمان بیماری« پنج نفر 

»خود« در سلامت بودند و به دلیل درمان بیماری به اکنکار ملحق نشده بودند؛ اما از طرف 

دیگـر در مقولـه سـوم یعنـی »امید بـه درمان بیماری های اعضای خانواده و دوسـتان« پاسـخ 

سه مصاحبه شونده نشان می داد  به امید درمان بیماری عزیزان شان به اکنکار گرویده بودند:

- افراد خانواده داروهای خاص مصرف می کنند.

- مادرم خیلی مریض است؛ بیماری کبدی خطرناکی دارد و می بینم در اکنکار مادرم زودتر 

خوب می شود.

- بیماری یکی از دوستانم هم برای من تأثیر داشت.

همچنین در مقوله چهارم یعنی »رضایت نداشتن از شرایط جسمی و ظاهری« هفت پاسخ 

نشـان می دهد از شـرایط جسـمی و ظاهری خود راضی نبوده اند و تولد با ظاهر یا جنسـیت 

دیگری را آرزو داشتند؛ برای مثال:

- در گذشـته پیـش آمـده بـود از شـرایط ظاهـری و فیزیکـی خودم راضی نباشـم و اکنون چون 

همه چیز را از خدا می دانم و خودم هم مخلوقی از آن خالق هستم ... راضی هستم.
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- توانستم شصت درصد بر شرایط فیزیکی و روحی که از آنها ناراضی بودم، غلبه کنم.

- غبطه می خورم که کاش من به جای زن، مرد بودم. 

- از بعضی شرایط فیزیکی و ظاهری خودم اصلاً راضی نبودم.

ی کساگر گ لیلگرحاسمگ ن یتگرقاصس   3.گگنروشگر گر

در این بخش از تحقیق، 48 جمله ذیل چهار مقوله قرار گرفت؛ در مقوله اول هشت نفر اذعان 

داشتند »نیازهای مالی و شرایط اقتصادی نامناسب« دلیل گرایش آنها به اکنکار بوده است؛ حال 

یا به تبلیغات اعضای اکنکار برای دریافت کمک های مالی حساب کرده بودند یا امیدوار بودند با 

، مراقبه و نفوذ استاد بتوانند از شرایط دشوار مالی رهایی یابند. این افراد مستأجر بودند، شغل  ذکر

تمام وقت و  بیمه نداشتند، از پس هزینه های غیر مترقبه زندگی بر نمی آمدند، از ادامه تحصیل 

یـا مسـافرت محـروم بودنـد و بارهـا مجبـور بـه دریافـت کمک هـای مالـی از اطرافیـان شـده بودند: 

- من در شرایط مالی خیلی خوبی در حال حاضر نیستم و احساس می کنم اکنکار کمک بسیاری 

می توانـد بکنـد؛ حتـی از لحـاظ مالـی. پیـش آمـده اسـت در برخـی مخـارج از خانـواده یا دوسـتان 

کمک بگیرم و بهترشدن وضعیت مالی من در اکنکار اولویت من بود. مستأجر هستیم. مسائل 

اقتصادی فشار زیادی وارد می کند؛ ولی دوستانم می گویند زود می توانیم به همه چیز برسیم.

- دومین دلیل گرایشـم مشـکلات مادی بود. شـرایط اقتصادی ضعیف داشـتیم، هم قبل از 

ازدواج هـم بعـد از ازدواج؛ در حـدی کـه مجبـور بـه زندگـی بـا خانواده همسـر در یک جا بودم. 

اکنون هم در خانه پدری خودم زندگی می کنیم. اکنون پس انداز داریم و این به اکنکار مربوط 

است که گره های زندگی را باز کرد و به پول برکت داد.

- نماز می خواندم؛ بعد می گفتم من عمری است نماز می خوانم، چرا جواب و پاداش من را 

نمی دهی؟ به کسی که نماز نمی خواند، نعمت می دهی؛ ولی به من نه. برای مخارج زندگی از 

دوستان یا اعضای خانواده تا جایی که امکان داشت کمک نگرفتم؛ ولی پیش آمده است. 
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بله، امید به بهترشدن وضعیت مالی در گرایشم به اکنکار تأثیر داشت و تا اندازه ای نتیجه 

هم داشت. اگر قیامت شود، اجازه نمی دهم خدا حرف بزند. می گویم اول بگذار من حرف 

. من شـاید دوسـت داشـتم پدرم مرد ثروتمندی  بزنم، بعد اگر خواسـتی من را به جهنم بینداز

بود؛ درحالی که یکی از وسایل منزل خراب شود، قادر نیستم سریع جایگزین کنم، هزینه های 

غیرمنتظره را هم راحت نمی توانم جبران کنم. پس انداز هم نمی توانم داشته باشم.

- بلـه، امیـد بـه بهترشـدن وضعیت مالـی و اقتصادی در گرایش من به اکنکار تأثیر داشـت. 

ترس از بی پولی و آیندۀ مبهم داشتم.

- در کل بلـه، مسـائل مالـی در پیوسـتن مـن در اکنـکار دخیـل بـود ...؛ ولـی در اکنـکار به مرور 

زمـان طـرز فکرهـا عـوض می شـود و مسـائل مالـی کم رنگ تـر می شـود، چـون متوجـه می شـوی 

چیزهای مهم تری هم وجود دارد. 

- بله، بهترشدن وضعیت مالی و اقتصادی مؤثر بود ... کمبود مالی داشتیم ... درواقع خانوادۀ 

متوسط رو به ضعیفی داشتم. در چهارسالگی پدر را از دست دادم، به دلیل ضمانت بانکی 

پدرم، بعد از فوتش قسط ها پرداخت نشده بود و منزل مان نیز توسط بانک مصادره شد. مادر 

مجبـور بـه اشـتغال بـود، مـن هـم برای گذران زندگی مجبور به اشـتغال شـدم. بـه دلایل مالی به 

تحصیلاتم ادامه ندادم. مستأجر هستیم. اگر یکی از وسایل منزل خراب شود، فقط می توانم 

تعمیر کنم و نمی توانم تعویض کنم. هزینه های غیرمنتظره را هم خیر ... نمی توانم جبران کنم.

گرد خصوصی برای تدریس زبان انگلیسی دارم، بیمه ندارم، درآمد بالایی  - من هشت نه شا

هم ندارد. اتومبیل نداریم. سالی یک بار هم تعطیلات نمی رویم. اگر وسیله ای خراب شود، 

باید حساب و کتاب کنیم و جای دیگر هزینه ای را حذف کنیم. نمی شود پس انداز کرد. ما 

اکیسـت ها با سیاسـت و تغییرات اجتماعی کاری نداریم. مسـائل دیگری از جمله قدرت 

اقتصادی برای یک اکیست مهم است.
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، قـادر بـه پرداخـت هزینه هـای  - مسـتأجر هسـتم. شـغل نیمه وقـت دارم، بیمـه نـدارم. خیـر

غیرمنتظره نیستم. پس انداز هم نمی توانم داشته باشم.

در مقولـه دوم چهـار نفـر »فقـدان عدالـت و برابـری اقتصـادی در جامعـه« را عامـل گرایـش 

خود می دانستند:

- وقتی می بینم هم وطن من برای تأمین نیازهای اولیه خودش باید چه سختی هایی را تحمل 

کند، من را اذیت می کند. من با افرادی سـروکار داشـتم که از نظر مالی خیلی در فقر بودند، 

درحالی که ما یک کشـور ثروتمند هسـتیم و نباید به این شـکل باشـد. این موضوعات من را 

خیلی اذیت می کرد.

یـاد اسـت. افـراد بـه دلیـل فقـر بـه کارهـای ناشایسـتی  - فسـاد و فقـر در جامعـه ایـران خیلـی ز

دست می زنند.

- برخـی از نظـر کار و از نظـر اقتصـادی مشـکل دارنـد یـا بـه لحـاظ سـایر امـور ایـن جامعـه را 

مناسـب خودشـان نمی دانند؛ بنابراین در جریان هایی سـرک می کشـند که مطابق با جریان 

رسمی این جامعه نیست.

- خلأ من فقدان عدالت و برابری از لحاظ ثروت، محل سکونت و موارد دیگر بود که باعث 

جذب من در اکنکار شد.

 » همچنیـن در مقولـه سـوم یعنـی »تأثیر نداشـتن محرومیت اقتصادی در گرایـش به اکنکار

چهار نفر یا شرایط مالی مساعدی داشتند یا با وجود اینکه به لحاظ اقتصادی در شرایط 

گرایـش آنـان بـه اکنـکار  مسـاعدی قـرار نداشـتند، امیـد بـه بهترشـدن وضعیـت مالـی در 

تأثیرگذار نبود:

- مواقعـی شـده اسـت کـه در برخـی مخـارج از خانـواده یـا دوسـتان کمک گرفتم؛ امـا اصلاً به 

دلیل مادیات وارد اکنکار نشدم. بیشتر به دلیل نیازهای روحی و معنوی وارد شدم.
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- در برخی مخارج از خانواده یا دوستان کمک می گیرم؛ اما به دلیل بهترشدن وضعیت مالی 

به اکنکار وارد نشدم.

- به دلیل بهترشدن وضعیت مالی به اکنکار وارد نشدم.

- تقریبـاً قـادر بـه پرداخـت هزینه هـای غیرمنتظره هسـتم. اگر بتوانـم، پس انـداز می کنم؛ ولی 

امید به بهترشدن وضعیت مالی در گرایش من به اکنکار نقشی نداشت.

در مقولـه چهـارم نیـز »تکیـه بـر اسـاتید و اعضـای اکنـکار بـرای اخذ کمک های مالـی« دلیل 

گرایش شش نفر دیگر بوده است:

- روی دوسـتانم در اکنـکار حسـاب می کنـم. در جلسـات اکنـکار دیگـر افـراد را حمایـت 

می کنند؛ حتی پول قرض می دهند. در اکنکار پشتیبانی های مادی خیلی زیاد است. 

- در گروه مان حتی مشکلات مالی را مطرح می کردند و کمک می خواستند.

- من به شـدت از لحاظ اقتصادی لطمه خوردم. شـغل رسـمی ام را از دسـت دادم. در زمان 

تحصیل شغل پاره وقتی داشتم با یکی از سازمان های دولتی، به دلیل اغراض شخصی آن را 

هم از دست دادم. من را از نظر اقتصادی کاملاً بی پناه کردند ... در منزل، استاد جنبش های 

نوپدید هستم و کلاس های آموزشی برگزار می کنم.

- استاد اک هستم و به اکیست ها آموزش می دهم. شهریه می پردازند.

ی کساگر گ لیلگرحاسمگ ن یتگر لاقج 4.گگنروشگر گر

در این بخش نیز 33 جمله، ذیل چهار مقوله به دسـت آمد؛ در اولین مقوله یعنی »پالایش 

شخصیت و ازبین بردن رذایل اخلاقی« هشت نفرمعتقد بودند با اِشراف به نقایص اخلاقی 

و شخصیتی خود، برای اصلاح رذایل اخلاقی به اکنکار متمایل شده بودند:

- بلـه قبـل از اکنـکار می دانسـتم مسـائل اخلاقـی ای هسـت کـه بایـد روی آن کار کنـم؛ مثـل 

خشـم و تـرس، تـرس از بی پولـی، تـرس از آینـدۀ مبهـم. بعـد از اکنکار هم متوجه شـدم باید به 
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پنج نفسانیات بپردازیم؛ برای رسیدن به درجه مهدیس در اکنکار وضعیت خنثی، خشم، 

شهوت، طمع، وابستگی و ترس را باید متعادل کنیم.

- بله، می دانستم مواردی در من وجود دارد؛ مثلاً قضاوت نکردن ... دروغ ... اینکه یاد بگیریم 

هر کسی زندگی و کارمای خودش را دارد و برای هر کسی فرق دارد.

- صددرصـد، معتقـدم اکنـکار از مـن انسـان جدیـدی سـاخت. در مـنِ جدیـدی کـه دارم، 

و حـس  کمـک می کنـم  بـدون چشم داشـت  کـردم.  پیـدا  را دوسـت دارم. صبـر  انسـان ها 

قدرت طلبی ام خیلی کمتر شـده اسـت. من حسـود و بخیل و به شـدت مغرور و خودخواه 

بـودم و خیلـی خوشـحالم کـه اینهـا را در مـورد خـودم می گویـم؛ چـون قـرار اسـت اینهـا را در 

اکنکار بشکنم. من به دلیل ضربه هایی که خورده بودم، همیشه به دیگران سوء ظن داشتم؛ 

ولی بعد از ورودم تازه فهمیدم می شود روی اینها کار کرد.

- از نظر اخلاقی در من تأثیر داشت. در مورد دیگران قضاوت نمی کنم. هر کسی آزاد است 

در ابراز عقایدش و من اجازه ندارم پرخاش گری کنم... روابط من بهتر می شود. وقتی به خدا 

اعتقاد واقعی داشته باشم، در برابر افراد مهربان تر می شوم.

- من از زمان ورودم خیلی تغییر کردم. ما به خودمان اجازه می دادیم دربارۀ دیگران کنکاش 

کنیم، قضاوت کنیم و حکم هم صادر کنیم ... اینها در روابط اجتماعی اثر دارد؛ ولی اکنون 

دیگر این کار را دوست ندارم و انجام نمی دهم.

در دومین مقوله »وجود فساد اخلاقی در جامعه« دلیل گرایش دو نفر به اکنکار بود: 

یـاد اسـت. ایـن مشـکلات صددرصد در گرایشـم به اکنکار  - فسـاد در جامعـه ایـران خیلـی ز

نقش داشت. 

- در ایـران ایـن اسـلامی کـه تعریف می کنند، اصلاً وجود نـدارد؛ چه اعتقادی چه اخلاقی... 

روز به روز هم کم رنگ تر می شود.

ذیـل مقولـه سـوم یعنـی »تمایـل بـه کمال و ترقی اخلاقی« نیز هشـت نفربه دلیـل میل به ترقی  
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اخلاقـی و به دسـت آوردن یـک مـنِ جدیـد وارد اکنـکار شـده  بودنـد تـا از خصوصیاتـی چـون 

قضـاوت دیگـران، حسـادت و انتقـام فاصلـه بگیرند و صفاتی چون صداقت، عشـق ورزی و 

کمک به دیگران را در خود پرورش دهند:

- صددرصد تلاش برای ترقی های اخلاقی در گرایش من به اکنکار تأثیر داشـت. باید تمام 

فکر و ذکرم مردم و جامعه ام باشند که بتوانم کاری برایشان انجام بدهم.

- می خواستم به کمک عرفان های موجود در آن موقع بتوانم به یک جهش و کمال برسم، آدم 

دیگری بشوم، دوست نداشتم آنچه هستم بمانم.

- عصبانیت و انتقام جویی را حتی دوستانم هم به من تذکر دادند و بله، امید به ترقی های 

اخلاقی در گرایش به اکنکار تأثیر داشت. 

- بله، این بحث که اکنکار می تواند من را در امور اخلاقی و معنوی ترقی بدهد، در پیوستن 

من نقش داشت.

- بلـه، ترقـی روحـی و معنـوی و اخلاقـی در گرایـش من به اکنکار نقش داشـت. اکنکار از من 

گاه. شخص بهتری ساخت و مرا با بُعد منفی آفرینش آشنا کرد و آ

- در بعضـی مواقـع عصبـی می شـوم و در چنـد جهـت دیگر نیز احتیاج به تمریـن دارم. بله، 

ترقی در امور اخلاقی در گرایش من به اکنکار نقش داشت.

« نیز چهار  در چهارمیـن مقولـه یعنـی »تأثیر نداشـتن محرومیت اخلاقی در گرایـش به اکنکار

نفر بیان داشـتند میل به ترقی اخلاقی ابتدا در گرایش آنان به اکنکار نقش نداشـت، اگرچه 

بعد از ورود به نتایج اخلاقی مثبتی رسیده و شخصیت جدیدشان را بیشتر می پسندند:

- من برای ترقی های اخلاقی وارد نشدم؛ ولی بعد کمی تأثیرگذار بود.

- ترقی های اخلاقی در گرایش به اکنکار تأثیر نداشت و آن زمان به این مطلب فکر نمی کردم.

- گرایش من به این عرفان ها بیشتر کنجکاوانه بود تا برای میل به تغییر و ترقی های اخلاقی؛ 

ولی تغییرات روان شناختی و اخلاقی داشتم.
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- مـن بعـد از اکنـکار کمـی روی کنتـرل خـودم کار کـردم کـه زود از کـوره درنـروم؛ ولـی بیشـتر تـا 

زمانی مفید است که با آنها در ارتباط باشی.

ی کساگر گ لیلگرحاسمگ ن یتگریامسعج 5.گگنروشگر گر

در این بخش 72 جمله ذیل هفت مقوله قرار گرفت؛ در مقوله نخست یعنی »دین زدگی به 

دلیل فشارها و اجبار جامعه و حکومت« تمامی مصاحبه شوندگان اجبار به دین داری های 

سـخت گیرانه از طـرف جامعـه و حکومـت را عامـل اصلـی فاصله گرفتـن از دیـن سـنتی و 

انتخاب راه شخصی خود می دانستند:

- از دین داری های سخت گیرانه جامعه دل زده بودم.

- مهم ترین دلیل گرایش من، تفکر آزاد و آزاداندیشی بود که با انتخاب خودم باشد. من اجبار 

در احکام و شریعت دینی را نمی پسندم.

- برای دوران راهنمایی اسـم من را در مدرسـه چادری نوشـتند و من به عشـقم رسـیدم. خیلی 

دوست داشتم تا اینکه روز اولی که رفتم تهدیدمان کردند که اگر مادر و خواهر مرا بدون چادر 

بیـرون ببیننـد، مـن را از مدرسـه اخـراج می کننـد. اولیـن ضربه آنجا بـه من وارد شـد که انتخاب 

من به پدر و مادر و خواهر من ربطی ندارد، دوران دبیرسـتان نه تنها چادر را برای همیشـه کنار 

گذاشتم، به قدری دین زده شده بودم که با چیزی که قلباً دوستش داشتم، لج می کردم.

- در جامعه ما همواره از بُعد منفی دین صحبت می شود و حاشیه های دین؛ اما از اصل 

دیـن کسـی چیـزی نمی گویـد. ایـن باعـث می شـود همـه دیـن را پـس بزننـد؛ ولی اینهـا آدم را 

دلگرم می کنند. به این کلاس که می رفتم، می فهمیدم می شود بخشیده شوی. مرجع مهم 

دینـی مـا کوچک تریـن سـؤال دینـی را بـه سـخت گیرانه ترین نـوع جـواب می دهد و پشـیمان 

گر زنگ زدی، باید عمل کنی؛ بعد می گویی کاش با توجه به  می شوی که چرا زنگ زدی و ا

بینش خودم عمل می کردم. 
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- ایرانی ها از فضای این دینِ به ارث رسـیده از پدر و مادرها در حال خارج شـدن و به دنبال 

تحقیق و انتخاب راه خود به شخصه هستند.

، روزه و ... و عزاداری های زیاد مثل محرم ... . دینی است که  - اعتقادات دین اسلام مثل نماز

فقط به ناراحتی و گریه و سختی کشیدن کار دارد ...؛ بله، اینها باعث شد به دنبال اکنکار بروم.

- در ایران هر کسی عقاید خودش را به بقیه تحمیل می کند و اگر نظری داده شود، ناراحت 

می شـوند. شـما اگـر کتـاب اسـلام )قـرآن( را بخوانیـد، متوجـه می شـوید بیـش از نـود درصـد از 

رفتارهـای جامعـه ضـد ایـن کتـاب اسـت و رعایـت نمی شـود. خیلـی از مـردم کتـاب دینـی 

خود را حتی یک بار هم نخوانده اند. یک مقدار پول یک جا بگذارید، ببینید آن پول توسط 

افراد جامعه برداشته می شود یا پیدا می شود؟ چنددرصد مردم دروغ نمی گویند؟ اگر از من 

بپرسید، می گویم کمتر از هفت درصد و این یک فاجعه است. 

- در محرم در کشـورهای عربی که خودشـان پرچم دار هسـتند، پایکوبی دارند؛ ولی در ایران 

فقط عزاداری اسـت، ترافیک و سـروصدا راه می اندازند؛ اگر هم حرفی بزنی، محارب با خدا 

می شوی. شب تا صبح بلندگوی مسجد سروصدا راه می اندازد که چه چیزی را ثابت کند؟ 

در دوبی چند سـالی اسـت که حتی دیگر اذان هم نمی گویند که نکند کسـی در خانه خود 

مریض داشته باشد. اگر از من بپرسید، می گویم دین داری در ایران فقط آزار و اذیت و نقطه 

مقابل معنویت است.

« نیـز همگـی بـه فضـای امنیتـی حاکـم  در مقولـۀ دوم یعنـی »وجـود فضـای امنیتـی در کشـور

انتقـادات فراوانـی داشـتند؛ چراکـه باورمندنـد نمی تـوان بـدون تـرس از دسـتگیری و اعـدام، 

علایق دینی و پاسخ سؤالات خود را دنبال کرد:

- فشـارهای امنیتی هم روی مردم هسـت. به هیچ لحاظی این جامعه را مناسـب خودشـان 

نمی دانند و اگر با هر جریانی که مطابق با جریان رسـمی این جامعه دیده نمی شـود مواجه 

شوند، کنجکاو می شوند که ببینند این جریان چیست؟
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یـج  ترو امـروزه  کـه  بـا مطالبـی  اسـتخراج می کنـم،  قـرآن  از  کـه مـن  از مطالبـی  ی  - بسـیار

می کننـد متفـاوت اسـت. مـن بایـد بـرای گفتـن اینهـا بهـا بپـردازم و بایـد بـرای اینهـا آمـاده 

اعدام شـدن و زندان رفتـن باشـم ... از ایـن نظـر هـم باید تاوان بدهم. نه تنهـا حقوقی ندارم، 

امنیـت هـم نـدارم.

- مـن اصـلا در ایـران راحـت نیسـتم و تصمیـم گرفتـم پناهنـده شـوم. مـن نمی توانم با دوسـتم 

دربـارۀ افـکار و عقایـدم صحبـت کنـم و یکی تلفن مرا شـنود می کند. به منِ اکیسـت تهمت 

می زند، حکم ارتداد برایم صادر و محکوم به اعدامم می کند ... .

- سـال 91 وارد شـدم؛ ولـی بـرای منزلـی کـه کلاس هـا در آن برگـزار می شـد، مشـکلات امنیتـی 

پیش آمد و محل برگزاری کلاس ها دور شد و من دیگر ادامه ندادم.

در مقولـۀ سـوم یعنـی »بی عدالتـی و نابرابری های موجود در جامعه« هـر دوازده نفر به فضای 

تبعیض آمیز جامعه به شدت اعتراض داشتند و معتقد بودند حق خود را از جامعه نگرفته اند 

و در جایـگاه مناسـب خـود نیسـتند. تمامـی خانم هـا نیـز بـه تبعیـض  و محدودیت هـای 

اعمال شده علیه زنان معترض بودند:

، حـق  - مشـکلات موجـود در جامعـه صددرصـد در گرایشـم بـه اکنـکار نقـش داشـت. خیـر

خـودم را از جامعـه نگرفتـم. تبعیـض بیـن افـراد و در جـای خـود نبـودنِ اسـتعداد ها مـن را آزار 

می دهد. من اکنون روزی نه ساعت کار می کنم.

( خسته شده اند از  - برای مشکلات جامعه خیلی غصه می خورم. همۀ دوستانم )در اکنکار

مسائلی که در جامعه ما وجود دارد.

- با وجود تمام سختی ها و مشکلات درس خواندم تا پول در بیاورم، مستقل باشم و به خیلی 

از اهداف برسم. بعد وقتی می بینی زن هستی و نمی توانی به خیلی از موارد دست پیدا کنی 

و خیلـی مشـکلات پیـش می آیـد، خـب همه اینهـا جامعه اسـت. صددرصد مشـکلاتم را از 

جامعه می بینم.
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- فکر می کنم اصلاً حق خودم را از جامعه نگرفتم. من به شدت در جامعه مورد ظلم هستم. 

حـق واقعـی خـودم را نه تنهـا در جایـگاه یک شـهروند دریافت نکرده ام، بلکـه در جایگاه یک 

فرهنگ ساز هم در اوج محرومیت قرار گرفتم تا زبانم بسته شود، قلم ام کنار گذاشته شود و به 

یک شغل معمولی بپردازم برای اینکه بتوانم خودم را اداره کنم. بله، فقدان عدالت و برابری 

در جامعه باعث جذب من در اکنکار شد.

- درک صحیحی از محیط پیرامون و جامعه دارم. اینکه چرا هرقدر سـرعت و تلاش بیشـتر 

می شود، نتیجه کمتر می شود و شاید تحقیق برای پاسخ به این طور سؤال ها من را به سمت 

اکنکار کشاند.

یاکارانـه مـردم و مسـئولین« تناقض میـان آموزه های  همچنیـن در مقولـه چهـارم »دیـن داری ر

، مهم تریـن دلایـل طرح  شـدۀ هـر دوازده  یـاکار اسـلام و رفتـار رجـال دینـی و نیـز جامعـه ای ر

مصاحبه شونده بود که آنان را به سرخوردگی های اجتماعی و سپس اکنکار سوق داده بود:

- یکـی در ظاهـر دیـن دار اسـت، ولـی واقعـاً این طـور نیسـت، هـم مـردم هـم مسـئولین؛ مثـلاً 

یک سری چیزها برای بقیه حرام است، برای خودشان نیست. می توانند کلاه شرعی بگذارند. 

به نام دین همه کار می کنند. مردم ادعایی ندارند؛ ولی رجال دینی چرا این کار را می کنند؟ 

همه از این دورغ ها و ظاهرسازی ها خسته شده اند.

- خانم جلسه ای درس می داد، مادر من روی من پیاده می کرد؛ ولی دختر خودش بی حجاب 

بود. مادر من گریه می کرد و می گفت من باید آن دنیا جواب بدهم ... زده می شود آدم.

- دروغ ها و دو رویی ها در جامعه من را آزار می داد. اینکه برای هر چیزی یک تبصره می گذارند 

و به نام دین خیلی کارها می کنند. 

- مـن مرجـع قبـول نداشـتم و از کسـی هـم چیـزی نمی پرسـیدم. چیـزی کـه باعـث شـد سـراغ 

اکنکار بروم، خرافات دینی بود؛ اینکه چرا هرکسی دین دارتر است، دروغگوتر است؟ اینکه 

دیـدم دیـن بـا روحیـه من جـور در نمی آید. از این طرف یه چیزی می گویند، از طرف دیگر کار 
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دیگری انجام می دهند. اکنون بهتر است، حداقل دروغ نمی گویند.

، دین داری موجود در ایران به هیچ عنوان پاسخگوی من نبوده است مردم پاسخ خود  - خیر

را از نسخه هایی که امروزه متولیان دین ارائه می دهند؛ دریافت نمی کنند؛ بنابراین حق دارند 

به جاهای دیگر سرک بکشند.

یاکارانـه ای اسـت که همه را به سـمت مقایسـه سـوق می دهـد. آدم تعجب  - نظـام مـا نظـام ر

یاکاری به منصب و مقامی رسـیده باشـد. اگر غیر از این باشـد، باید  نمی کند اگر کسـی با ر

تعجب کرد. این واقعیت جامعه است.

کاری است نه دین. پر از کلک و مکر و دروغ است. یا - فضای دینی ایران فقط مروج ر

- بی اخلاقی، بی رحمی، ریاکاری و ظلم در همه سطوح جامعه مرا آزرد، هم مسئولین هم مردم.

- دیـن داری موجـود در ایـران پاسـخگو نبـود. همـه چیـز تناقـض داشـت؛ مثـلاً تناقـض بیـن 

آموزه های اسلام و رفتار رجال دینی. اکنون تناقض ها برایم رفع شده است و احساس می کنم 

اساتید اکنکار دنبال نفع بردن نیستند، انجام وظیفه می کنند.

- بله، خودم را با بقیه در بهره مندی از دین داری که می تواند امتیازاتی را هم به دنبال داشته 

باشد، مقایسه کرده ام.

- در کل مـن در ایـران دیـن نمی بینـم. آدم هایـی را می بینـم کـه برچسـب هایی بـه نـام دین دار 

برای خالی نبودن عریضه به خودشان می زنند.

- کشورهای بی دین و مذهب، دین دارتر از جامعه ما هستند. در ایران فقط زرنگی و دزدی 

ک است. و کندن از همدیگر هست ... آیندۀ جامعه ما وحشتنا

در پنجمیـن مقولـه یعنـی »ناملمـوس و ناکافی بـودن دیـن بـرای مـردم« بـه اعتقـاد ده نفر یکی 

از مشـکلات جـدی ایـن بـود کـه نه تنهـا نمی توانند سؤالات شـان را بپرسـند، بلکـه در صورت 

دریافت جواب، پاسـخ ها قانع کننده نیسـت و در نهایت به عباراتی چون »تعبدی اسـت« یا 

»کندوکاو نکن« ختم شده است. مقایسه های فراوانی نیز میان رجال دینی اسلام و اساتید 
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اکنـکار انجـام شـد؛ چنان کـه معتقـد بودنـد فاصلـه اسـاتید اکنـکار بـا شـاگردان بسـیار کـم و 

یادی تا یک روحانی وجود دارد: رابطه ها دوستانه است؛ اما فاصله ز

- دین داری موجود در ایران خیلی کم پاسخگوی من بود.

- همیـن خانـم جلسـه ای ها ... نمی توانسـتند جـواب بدهنـد ... می گفتنـد کنـدوکاو نکـن ... 

خیلی چیزها به عقل آدم نمی رسد؛ ولی اکنون در اکنکار به خیلی از جواب ها رسیده ام.

- دیـن داری موجـود در ایـران جوان هـا را جـذب نمی کنـد، وگرنـه اکنـون وضـع این نبود. نسـل 

قدیم در برابر امروز خیلی متدین تر بودند؛ پس نشان می دهد جامعه موفق عمل نکرده است. 

- یکـی از مشـکلات جـدی مـردم ایـن اسـت کـه سؤال هایشـان را نمی تواننـد بپرسـند؛ حتـی 

پاسخ هایی که می گیرند هم قانع کننده نیست، بلکه بیشتر تعبدی است.

- تعالیم اکنکار به نظر من و سایرین روشن تر است و به انسان ها صدمه نمی زند؛ مثلاً اینکه 

اگر کسی مثل من فکر نکرد، او را دشمن نمی پندارند. کسانی که خانواده های خیلی مذهبی 

داشـتند و کسـانی کـه تحـت فشـار هسـتند، خیلـی بـه ایـن سـمت آمده انـد؛ چـون احسـاس 

می کننـد بـه هـوای تـازه رسـیده اند. برخـی هـم می گوینـد ما به عقل و مسـائل عقلایـی گرایش 

یـم و مسـائل علمـی. می گوینـد بـا عقـل بـه همـه جـا می رسـیم و اسـلام نمی گـذارد از عقـل  دار

استفاده کنیم.

- در این کلاس ها همه چیز خیلی راحت بود؛ سـؤال ها خیلی راحت و شـیرین پاسـخ داده 

می شد و خیلی باید و نباید نداشتند. همه چیز آسان تر گرفته می شد.

- مـن سـؤال هایی دربـارۀ مـرگ داشـتم. دنیـای بعـد از مـرگ خیلـی بـرای مـن جـذاب بـود، 

همین طور در مورد روح.

- روش دیـن داری در ایـران را بـه هیچ وجـه دوسـت نداشـتم. خیلـی سـؤال ها پیـش آمـد ... از 

روش و طریق پرستش خدا ... تا خود خدا ... برای همین هم سراغ اکنکار رفتم.
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- چراهایی که از هرکسی می پرسیدم، به دلیل ندانستن جواب، سؤال من را کفر می دانستند. 

اصلاً کسی نبود که پاسخگو باشد. دلیل اصلی من برای آمدن به سمت اکنکار همین بود. 

سؤال های بی پاسخ داشتم که اگر می پرسیدم، محارب با خدا می شدم.

در مقوله ششـم »محدودیت ها و آزادی نداشـتن« دغدغۀ اصلی تمامی مصاحبه شـوندگان 

فضای بسته اجتماعی، دینی و سیاسی بود:

- در اجتماع جایی برای سؤال نیست؛ چون اگر سؤالی مطرح کنی، هزاران فکر برای دیگران 

ایجاد می کنی.

- یکـی از مهم تریـن دلایـل گرایـش دوسـتانم ناامنی هـای اجتماعـی اسـت. اینکـه نمی شـود 

در اجتمـاع خودمـان حرف هایـت را بزنـی و نظراتـت را بگویـی و شـبهه هایت را مطـرح کنی و 

جواب بگیری.

- مهم ترین مورد در ایران محدود بودن حیطه فکری است. در ایران نمی شود راحت کاری را 

که دوست داری انجام بدهی یا آن طور که دوست  داری فکر کنی. نمی شود به دنبال جواب 

برای فکرهایت بروی، چون با تهمت بی دینی روبرو می شوی و امنیت هم بر هم می خورد.

- فقط سخت گیری های الکی می کنند. 

- محدودیت های جامعه هم من را آزار می داد.

- فضای ایران بسته است و سخت گیری های دینی خوشایند نیست.

- در ایران فضا کاملاً بسته است و اصلاً دموکراسی انسانی در آن وجود ندارد، فقط اسلام و 

فقط شیعه؛ در حالی که ایران زرتشت، مولانا و شمس، حافظ و هزاران عقاید مختلف را دارد.

- در ایـران محدودیـت هسـت و مـن از همیـن رهـا شـدم. اکنـکار یعنـی رهایـی از قیـد و بنـد 

سـنت ها، شـهامت و آزادگـی و رهایـی از همـه بایـد و نباید هـا؛ ایـن را یادداشـت کـن، چـون 

بزرگ ترین علت گرایش به اکنکار است و مشترک بین همه اکیست ها.
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- در جامعه نمی شود در مورد اکنکار صحبت کنی.

- فضای خفقان بود؛ در مدرسـۀ اسـلامی و تعالیمی که به ما دادند در جامعه اسـلامی همه 

چیز گل و بلبل است؛ درحالی که اصلاً این طور نبود، بلکه جامعه خونین است. 

در مقولۀ هفتم یعنی »جامعه گریزی و بی اهمیت بودن مشکلات جامعه«، طبق اذعان شش 

نفـر »تاآنجاکـه مـوردی موجـب آزار خودشـان نبـود، بـه مشـکلات موجـود در جامعـه اهمیتـی 

نمی دادند« و این مؤید آن است که یک اکیست آن چنان هم با فضای اجتماعی و سیاسی 

جامعه کاری ندارد:

- جامعۀ جاهلی داریم که منفعت طلب هستند و ظرفیت آدم ها خیلی پایین است.

یم. - در اکنکار کاری با جامعه ندار

- ما اکیست ها با سیاست و تغییرات اجتماعی کاری نداریم.

- من اکیست هیچ ربطی به سیاست ندارم و به جامعه کاری ندارم و فقط عرفان را دنبال می کنم.

- من با دین داری موجود در ایران کاری ندارم. در مورد فضای حاکم بر ایران هم نظر خاصی 

ندارم. سردرگمی در جامعه وجود دارد.

زایج 

عوامل متعددی که در گرایش به جنبش های نوپدید دینی مؤثر است، در این مقاله به گونه 

تقریباً مطمئنی ثابت شد بسیاری از گروندگان بر اساس انواع متفاوتی از احساس محرومیت، 

بـه اکنـکار گرایـش پیـدا کرده انـد. نقدهایـی کـه ممکن اسـت بر اسـاس فضای جامعـه ایران 

متوجه این نظریه باشـد این اسـت که اولاً این نظریه  باید در فضایی آزاد و باز آزمایش شـود؛ 

اما جامعه ایران از خودسانسوری بالایی برخوردار است. دوم آنکه یکی از مشکلات روحیه 

ایرانیـان در انجـام مصاحبـه، انـکار محرومیـت خـود و پنهان کـردن مشـکلات اسـت. این دو 
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یافـت پاسـخ های واقعـی را بـا مشـکلات فراوانـی  نکتـه، نزدیک شـدن بـه ذهـن کنش گـر و در

روبرو می کند. به هر حال آن گونه که به دسـت آمد، پاسـخ ها به سـؤال اصلی و سـؤالات فرعی 

مصاحبه، ذیل پنج نوع احساس محرومیت دسته بندی شد و نشان از آن بود که هر کدام از 

آنان به گونه ای محرومیت را در یک یا چند حیطه از زندگی فردی و اجتماعی خود احساس 

کرده انـد  و در پـی تسـکین آن بـه اکنـکار پیوسـته اند. عضویـت در جنبش هـا بـا تجربـه نوعی 

همدلـی، تسـاهل در سـبک دیـن داری، زبـان سـادۀ تعلیمـات، دسترسـی آسـان بـه اسـاتید و 

یافت بدون مؤاخذه پاسخ سؤالات جاذبه های فراوانی را به همراه داشته است؛ همچنین  در

کتورهایی چون اجبار در دین داری از سوی خانواده و جامعه، فضای  مصاحبه شوندگان فا

امنیتی، نابرابری ، رفتار متناقض مردم و مسئولین، درمان بیماری، اعتلای اخلاقی و نیل به 

شرایط مطلوب اقتصادی را از دلایل اصلی گرایش خود به اکنکار دانستند.

، مؤید تأثیر این نـوع از محرومیت  در بخـش محرومیـت روانـی، پاسـخ های تمامـی دوازده نفـر

بـه عنـوان عامـل گرایـش افـراد به اکنکار بود و فرضیه فرعـی اول را تأیید کرد. گرایش به اکنکار 

به دلیل احسـاس محرومیت اجتماعی نیز توسـط هر دوازده نفر تأیید شـد و از فرضیه دوم 

حمایت کرد. همچنین ده نفر احساس محرومیت جسمانی را علت گرایش به اکنکار بیان 

کردنـد کـه بـه تأییـد فرضیه سـوم انجامیـد. در بخش احسـاس محرومیت اخلاقـی نیز تعداد 

پیروانی که به دلیل این نوع از احساس محرومیت به اکنکار پیوسته بودند، ده نفر محاسبه 

گردیـد و فرضیـه چهـارم را حمایـت کـرد. درنهایت فرضیه پنجم نیز با نظر هشـت نفر در تأثیر 

احساس محرومیت اقتصادی برای گرایش به اکنکار به تأیید رسید.

درنهایـت احسـاس محرومیـت در هـر پنج نوع آن، علـت گرایش افراد به جنبش های نوپدید 

دینـی و از جملـه اکنـکار در تهـران اسـت و دو نـوع محرومیـت روانـی و اجتماعـی، قوی تریـن 

دلایل گرایش را به خود اختصاص داده است.



284 / پژ هشگهس گر وسزج،گسسلگوسن هم،گشمساهگدیاتگ گ  م

یتسبگزس 
. : نشر رز احمدی، حبیب )1377 ش(؛ نظریه های انحرافات اجتماعی؛ شیراز

کام؛ تهران: مؤسسـه یافته هـای نوین با  ی رفتـار جمعـی؛ ترجمـه: رضـا دژا ، نیـل )1380 ش(؛ تئـور اسملسـر

ی مؤسسه نشر دواوین.  همکار

ببی، ارل )1384 ش(؛ روش های تحقیق در علوم اجتماعی؛ ترجمۀ: رضا فاضل؛ تهران: سمت.

یت، ش 35. پورسید آقایی، مسعود )1394 ش(؛ »مشرق موعود«؛ مؤسسه آینده روشن، پژوهشکده مهدو

ترکی، سیمین و آرزو محمدی )1396 ش(؛ »بررسی علل و آسیب شناسی گرایش نوجوانان به جریان های 

«؛ مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم اجتماعی؛  انحرافی نوظهور

تهران: دانشگاه تهران.

؛ تهـران: انتشـارات  کنـکار کلیـد جهان هـای اسـرار؛ ترجمـه: هوشـنگ اهرپـور توئیچـل، پـال )1378 ش(؛ ا

سی  گل.

؛ تهران: انتشارات نگارستان کتاب. ــــــــــــــ )1379 ش(؛ سرزمین های دور؛ ترجمه: هوشنگ اهرپور

کنکار؛ ترجمه: یحیی فقیه؛ تهران: انتشارات سی گل. ــــــــــــــ )1380 ش(؛ واژه نامه ا

جعفری، زین العابدین )1386 ش(؛ »بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش دانشجویان دانشگاه های 

تهـران بـه جنبش هـای دینی جدید«؛ پایان نامه کارشناسـی ارشـد، رشـته جامعه شناسـی، دانشـکده 

یاحی. علوم انسانی و علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران، راهنما: دکتر محمداسماعیل ر

جناب زاده، علی اکبر و حمید حشمدار )1390 ش(؛ اکنکار فرقه ای در مرداب گمراهی؛ تهران: ساحل اندیشه.

سـاروخانی، باقـر )1375 ش(؛ روش هـای تحقیـق در علـوم اجتماعـی؛ ج 1، تهـران: انتشـارات پژوهشـگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

کنـکار )دیـن نـور و صـوت(«؛ مجلـه  اخبـار  طالبـی دارابـی، باقـر )1382 ش(؛ »آشـنایی بـا ادیـان جدیـد: ا

ادیان، سال اول، ش 2.

ــــــــــــــ )1390 ش(؛ »گونه شناسی سازمان های دینی )کلیسا، مذهب، فرقه و کیش«؛ قم: مجله مطالعات 

معنوی، ش اول.
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؛ تهران: مشعل آزادی. کلمپ، هارولد )1379 ش(؛ روح نوردان سرزمین های دور؛ ترجمه: هوشنگ اهرپور

. «؛ آیین سلوک، شماره بهار کنکار کیانی، محمدحسین )1385 ش(؛ »نقد و نگاهی بر مبانی نظری ا

. لین، دیوید کریستوفر )1387 ش(؛ ناگفته های اکنکار و پال توئیچل؛ ترجمه: شهرام قلی زاده، تهران: جامعه نگر

کنکار با مقدمه ای بر آسیب شناسی  مدنی، آزاده و سیدعلی مدنی )1388 ش(؛ »بررسی و نقد الهیات ا

نقد عرفان های مدرن«؛ آیین سلوک.

مشایخی، مصطفی ) 1393 ش(؛ »تبیین زمینه های فرهنگی اجتماعی گرایش به جنبش های نوپدید دینی در 

(«؛ پایان نامه دکتری، رشته مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم  کید بر عرفان حلقه و اکنکار ایران )با تأ

ع(، راهنما: دکتر بهزاد حمیدیه. اجتماعی و فرهنگی،  تهران: دانشگاه جامع امام حسین )
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